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        پيوند گلمرادزادهپيوند گلمرادزادهپيوند گلمرادزادهپيوند گلمرادزاده

  پيشتازان مطبوعات تاجيك
  
  
  

   پيشگامان مطبوعات تاجيك-1
  
  

  احمد دانش

 اديب و عالم معروف، نقاش، خطاط و معمار تاجيك كه - )، بخارا1897 - ، بخارا1826(
سه مرتبه در هيئت . ران سلطنت خاندان منغيتيه در بخارا عمر به سر برده استدر دو

در . بيني او نقش مؤثري گذاشته است حكومت بخارا به روسيه سفر كرده است كه در جهان
بار نخست در خصوص اصلاح امارت و به معارف نوين » نوادر الوقايع «-اثر معروف خويش 

. رده، به جريان روشنگرايي آسياي ميانه اساس گذاشته استرو آوردن اهل بخارا را تلقين ك
كه محققان روزگار و آثار اين » رساله يا مختصري از تاريخ سلطنت خاندان منغيتيه«در 

امير و اهل سلطنت را  19 سدة اواخراند، در   هجو سياسي خواندهآن راشخصيت برجسته،
از  20نه كرده است و آنها در آغاز سدة خواها مورد نكوهش قرار داده، چند پيشنهاد اصلاحات

. گرمي پيدا نمودآوازي   هم،جانب روشنگرايان تاجيك و مطبوعات نوتأسيس فارسي تاجيكي
، چون نمونة »نظم امارت و بعضي از وقايع زمان سلطنت امير عبدالاحد«بخش آخر رساله؛ 

گردد كه اين رساله  مي پيشكش خوانندگان ،هلّهاي احمد دانش ملقب با احمد كَ خوب انديشه
 19در بيداري افكار علما و ادباي روشنگراي تاجيك در اواخر سدة » نوادرالوقايع«و به ويژه 
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صدرالدين عيني، سردفتر ادبيات معاصر تاجيك، .  نقش بارزي داشته است20و آغاز سدة 
 : استنگاشته » تاريخ انقلاب فكري در بخارا«قهرمان جمهوري تاجيكستان در  نخست

زد و از بدعات معهود بين خودها خيلي  آرزوي اصلاح مكاتب و مدارس در خاطرم ناخني مي...«
نام كتاب احمد مخدوم » نوادر الوقايع«اين آرزو و نفرت به من به واسطة مطالعة . نفرت داشتم

اين . »بيك پيدا شده بود ابراهيم» نامه سياحت«مهندس دانش بخارايي و از خواندن كتاب 
اصول منظم عملي گرديد،   با تأسيس مكتب تازه20 روشنگرايان تاجيك در آغاز سدة آرزوي
 شد و ديگر در تهسبفعاليت  يك سالِاز  مخالفت علماي ارتجاعي بخارا بعد به سببولي 

افزون بر . دوران حكمراني اميران منغيتيه تأسيس مكتب رسمي جديد تاجيكي ناممكن گرديد
هاي گوناگون از جانب جلادان امير به قتل  تاجيك با بهانهاين، بخش اعظم منورفكران 

  .رسانده شدند
  

  زاده ميرزاجلال يوسف

تحصيلات ابتدايي .  آذربايجان به دنيا آمدي در شوش1862 سال ،زاده ميرزا جلال يوسف
. زبان و ادبيات فارس و تاجيك فرا گرفت دانشمند ،اكبر را در خانواده، از پدرش ميرزا علي

 سال 7  ازرود و بعد مي) »عتبات عاليات( براي تحصيل به ايران و عراق 80ن سالهاي دهة در اوا
  .پردازد اغ برگشته، به معلمي و كار مطبوعات ميب قرهتحصيل به وطنش 

را براي » حساب«در تفليس، كتاب درسي » كَشكول« در مطبعة روزنامة 1884سال 
تبريز » ناصري« در روزنامة 1896 سال .رساند آموزان دبستان به زبان آذري به طبع مي دانش

. باغ و در باكو از طرف خ قرههاي حيات فرهنگي  مقالة مفصل ميرزا جلال داير به نوشته
  .شود مي  چاپ» نول اصوهاي تأسيس مكتب«اف  آگه. اف و اَ تگي

اي ه  ايران، عراق، تركيه و قفقاز مقاله20 و ابتداي سدة 19 سدة اواخرهاي  ه در جريد
زاده، جلال  يوسف. ، جلال، ج.جلال، ميرزا ج. زاده با امضاهاي م زياد ميرزا جلال يوسف
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سليقه نيز آثار زيادي  او همچون اديبي خوش. قفقازي و كَشكول چاپ شده است. يوسفي، م
ر كبا  و عليزاده قلي  جليل محمودي؛پيشكش خوانندگان نموده، با اديبان معروف آذربايجان

  .داشتصابر دوستي 
ميرزا » بخاراي شريف«روزنامة تاجيكي   به دعوت بنيادگذاران نخست1912سال 

 شمارة 153گيرد و در  الدين و ميرزا سراج به بخارا آمده، سردبيري نشريه را به عهده مي محي
  .اختصاص داشتند داغ روز اوضاع مقاله به طبع رسانده است كه به 200 از بيشروزنامه 

  

  ديمحمود خواجة بهبو

هاي شناختة علم و فرهنگ، خادم  پرور، يكي از چهره محمودخواجة بهبودي معارف
نويس، بنيانگذار و  نمايان سياسي، ترغيبگر معروف اصول جديد تعليم، روزنامة نگار، درام

وي . است»آيينه«و مجلة دوزبانة » سمرقند«) تاجيكي، ازبكي، روسي(زبانة  محرر روزنامة سه
سال . بعد از ختم مكتب، تحصيلات خود را ادامه داد. قند به دنيا آمددر سمر1875به سال 
- 1903سالهاي . هاي قاهره و استانبول را ديده است  به حج رفته، در بازگشت مدرسه1900
هاي معروف مسلماني روسيه به قزان و اوفه رفته، بعد از بازگشت به   براي ديدن مدرسه1904

 1908سال . هاي درسي تأليف نموده است ركستان كتابسمرقند، براي مكاتب اصول جديد ت
را تأسيس » نشريات بهبودي«بهبودي در منزل خود مكتب جديد را گشاده، مطبعة خصوصي 

هاي جغرافي براي مكاتب جديد  بهاي درسي به زبان فارسي و تركي و نقشه كرد كه در آن كتا
  .قند بودوي مؤسس اولين كتابخانة عمومي در سمر. رسيد به طبع مي

ري و بويژه در روزنامة بخاراي شريف، مقالات بسياري راجع اوبهبودي در مطبوعات اد
  .نمود به فوايد مكتب جديد نوشت و مردم را به اين سبك تحصيل نوين دعوت مي

 به صحنه گذاشته 1914كه به قلم بهبودي منسوب است و سال » پدركُش«نمايشنامة 
  .نويسي ملي سهم ارزنده دارد شد، در رشد و اعتلاي ژانر درام
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يدرضا عليزاده و كه همراه سرا تأسيس كرد » سمرقند« روزنامة 1913ماه آوريل سال 
 نخستين 1913ماه اوت سال .  شماره چاپ نمود45حاجي معين تا ماه سپتامبر همان سال 

نشر از » سمرقند«به طبع رسيد و مشكلات اقتصادي باعث شد روزنامة » آيينه«شمارة مجلة 
زاده و  به طبع رسيد كه سيدرضا علي» آيينه« شمارة مجلة 61، 1915تا ماه ژوئية سال . باز ماند

  .حاجي معين همكاران دايمي آن بودند
هاي محمودخواجة بهبودي در ترغيب و تشويق اصول دنيوي، دعوت مردم به  نشريه

اجيك حصة سزاوار نگاران ورزيدة ت آموزي مقام مخصوص داشته، در تربيت روزنامه علم
  .گذاشته است

  . در قرشي به دست عوامل امير كشته شد1919وي به سال 
  

  عبدالرئوف فطرت

ر، نويسندة مقالات سياسي و اجتماعي، يكي از پرو عبدالرئوف فطرت، معارف
اي تاجيك به   در بخارا، در خانواده1886، سال  معروف حركت جديدي بخاراپردازان نظريه

  .تب سواد آموخته، در مدرسة معروف مير عرب تحصيل كرده استدر مك. دنيا آمد
براي . در بخارا و اصلاحات بود) جديد(او يكي از مشوقان فعال تأسيس مكتب نو  

تحصيل به دانشگاه واعظين استانبول رفته، در مدتي كوتاه مجموعة شعرهايش را با نام 
 با هزينة شخصي به طبع رساند كه را» بيانات سياح هندي«و » مناظره«و دو كتاب » صيحه«

  .اين اثرها به زودي به روسي، ازبكي، آذري ترجمه شدند و مؤلفشان را مشهور گرداندند
را » رهبر نجات«و » عايله«، »مختصر تاريخ اسلام«بعد از بازگشت از تركيه، آثار 

  .غسپري را به تاجيكي ترجمه كرده است» مسلمانان دارالراحت«تأليف، 
هايش چاپ شده   و مقالهها شعر،هاي بهبودي و نشريه» بخاراي شريف«مة در روزنا

محرر روزنامة دوزبانة تاجيكي و ازبكي ) 1918-1917 (75 تا شمارة 27از شمارة . است



 

 

  

  

١٣٣  
�� �� 

ن
ستا

زم
 

 
13

86
 

�� �� 
ج
ي  

نگ
ره

ي ف
زن
راي

ه 
ام
صلن

ف
. ا. 

 د
ن
را
اي

ن
ستا

يگ
ج
 تا
ر

 

 

17 

زاده و صديقي  سيدكمال. زاده، ا علي. عيني، س. صهاي  بود كه در آن شعرها و نگاشته» حرّيت«
 .اند رسيده به طبع 

 آثار خود 1927هاي فطرت در اين روزنامه به زبان ازبكي بود و تا سال  شتهبيشتر نگا
  .را به اين زبان تقرير كرده است

را تأليف نمود كه در تئاتر شهر سمرقند به » شورش واسع«نخستين نمايشنامة تاجيكي 
- 20اساس تاجيكي بود و در مطبوعات تاجيك سالهاي  مؤلف الفباي لاتيني. نمايش گذاشته شد

. را چاپ كرده است» فردوسي«و » لغت حافظ اوبهي«، »سيف اسفرنگي«هاي   مقاله20 قرن 30
  .ي استاد عيني به سرسخن او به طبع رسيده است»آدينه« داستان 1927سال 

 كه در 20به حبس محكوم شد و قرباني وباي عصر » دشمن خلق« به عنوان 1937سال 
 ديده از 1938است، گرديد و در سرانجام سال معروف » پرستي دوران شخص«تاريخ به نام 

  .جهان فرو بست
  

  صدرالدين عيني

 ژوئية 15:  در ديهة ساكتري ناحية غژدوان بخارا، وفات1875 آوريل سال 15: تولد (
سردفتر ادبيات معاصر تاجيك، يكي از بنيادگذاران مكتب ).  در شهر دوشنبه1954سال 

نامة  ، با هفته20 سدة 20ياد دولت نو تاجيكان در سالهاي ، از فعالان بن)1908(جديد در بخارا 
آواز «هاي  و روزنامه) 1921- 1919 (»شعلة انقلاب« يعني نخستين فارسي تاجيكي دوران نو

در دوشنبه ) 1925مارس سال (» بيداري تاجيك«در سمرقند، ) 1924 اوت سال 25(» تاجيك
دولتي تاجيكستان همكاري دايمي و ديگر نشريات ) 1932- 1927(» رهبر دانش«و مجلة 
قهرمان جمهوري  رئيس آكادمي علوم تاجيكستان، نخستين  وي نخستين . داشت
در سالهاي تقديرساز ملت تاجيك، در دورة تقسيمات . استقلال تاجيكستان است صاحب

ها موجوديت قوم تاجيك را در اين منطقه انكار  تركيست حدود ملي آسياي ميانه كه پان
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زبانان يعني  را تهيه نموده، از آثار بنيادگذار ادبيات فارسي» نمونة ادبيات تاجيك«، كردند مي
در آن زماني كه اين كتاب به سوختن محكوم . ها جاي داد  نمونه خودزمان رودكي تا اديبان هم

ايران مقالة سعيد نفيسي به طبع رسيد كه به كتاب ارزش بلند داده، » شفق سرخ«شده بود، در 
دانم زبان فارسي اين قدر شيرين است  نمي«: او نوشته بود. كرد گذاري مي مصنف ارجبه همت

در هر . رانند، همين شيريني و گوارايي را دارد يا هر زباني براي كساني كه به آن زبان سخن مي
بينم، در من سرور و شادي مخصوص  ميشده را   چاپ  صورت هر وقت يك كتاب پارسي تازه

خيز واقع است كه ما دلبستگي  شمال شرقي ايران امروز زميني بسيار حاصلدر. آيد پديد مي
 بسياري از علماي بزرگ عقيده دارند كه نژاد ما، يعني نژاد آريايي در .مخصوص به آن داريم

 نخستين روزهاي سيحون - ونحهاي هندوكش و در كنار رود جي آن سرزمين، در دامنة كوه
 و ايران ايم ماي تاريخ عقيده دارند كه ما از آنجا آمدهعل. زندگي خويش را گذرانيده است
اند،  ترين اشعار پارسي را سروده شعراي تركستان معروف. امروزه به منزلة خانة دوم ماست

شهرهاي بزرگ و آباد اين ناحيه كه مثل سمرقند، بخارا، بلخ و غيره است، دارالعلم مردم 
. اندازد ان ميك هميشه ما را به ياد اين وادي نياخوانيم، هر كتاب پارسي را كه مي. پارس بود

آرزوي من اين است سرزمين پاك نياكان خود را زيارت كنم و يك بار در عمر خويش اين 
آن روز كه در تهران . زبان شيرين پارسي را از زبان سمرقنديان، بخارائيان و بلخيان بشنوم

ي ما تأسيس شد، خرسند شديم، شنيديم جمهوري شوروي تاجيكستان در آن سرزمين اجداد
ديروز كتابي . زبان است و ما هر دو برادريم دانستيم كه حكومت جديد با ما هم زيرا كه مي
حرك شد كه اختيار مرا م ديدم كه همان خرسندي را به من بخشيد و بي» شفق سرخ«در ادارة 

   .اين چند سطر را بنگارم
كه در سمرقند » نمونة ادبيات تاجيك« صفحه به اسم 626اي است و  اين كتاب مجموعه

گردآورندة اين كتاب علامة معاصر صدرالدين . تأليف شده و در مسكو به طبع رسيده است
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  .عيني از احرار آن ديار و ادباي نامي ديار خويش و از زمرة مفاخر زبان ما در تركستان است
 نويسندگان مرد اين كتاب شرح احوال و منتخب گفتار دويست و بيست نفر از شعرا و
 پدر شعر پارس –و زن از مردم اين سرزمين نياكان ماست كه نخستين ايشان رودكي بخاري 

  .باشد و آخرين آنها شعراي معاصر تركستان است مي
زبان را از ياد كردن سوابق رخشندة زبان پارسي  تصفح اين كتاب هر ايراني و پارسي

 يك نسخه از اين كند، لازم است كه ي كار ميبراي هر كسي كه در ادب پارس. كند مغرور مي
كتاب با خود داشته باشد و بر هر ايراني نيز فرض است كه لااقل يك بار اين كتاب نفيس را 

  .كه عزيزترين رهاورد برادران تركستاني ماست، بخواند
در هر صورت اين كتاب مرا به ياد يك فريضة برادرانه انداخت و آن اين است كه از 

مي متواضعانه و برادرانه به ادباي تاجيكستان تقديم كنم و هميشه توفيق و سعادت آن دور سلا
  .»سرزمين مقدس را كه شهد تمدن ما و خزانة مفاخر ما است، بخواهم

 سال در جمهوري اسلامي 80 در مسكو به طبع رسيده بود كه بعد از 1926كتاب سال 
تاريخ «، »جلادان بخارا«هاي   و رمانمؤلف قصه. ايران با توضيحات كامل از نو چاپ شد

، »ها يادداشت«، اثر »غلامان«، »داخونده«، »يتيم«، »آدينه«، »مكتب كهنه«، »اميران منغيتيه
هاي زياد علمي و  ها راجع به اديبان معروف تاجيك، قهرمانان خلق تاجيك و مقاله رساله

 به مكتب و راجع 20 قرن 20هاي مطبوعات تاجيكي سالهاي  در بحث. باشد اي مي روزنامه
   .معارف و زبان تاجيكي فعالانه شركت ورزيده است

  

  سيدرضا عليزاده

هاي  نگار، مترجم، مؤلف كتاب  روزنامه–) ، زندان استاليني1945 –، سمرقند 1877(
.  همين سده20درسي، مؤسس و كارمند فعال مطبوعات تاجيك در اول سدة بيست و سالهاي 

 ،هاي محمودخواجة بهبودي  آغاز نموده، در نشريه مطبعهنون حروفچياش را چ فعاليت كاري
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  .فاي وظيفه نموده استيا» آيينه«و مجلة » سمرقند«روزنامة 
زبانان در حدود جمهوري شورايي   فارسيةوار با سعي و تلاش وي نخستين هفته

 آوريل 10از » شعلة انقلاب«تركستان، در يكي از مركزهاي فرهنگي تاجيكان سمرقند، با نام 
 شماره از چاپ برآمده، منفعت ملت تاجيك و 91 1921 تا دسامبر سال 1919سال 
به حيث مدير شعبة فارسي حكومت تركستان . زبانان آسياي ميانه را دفاع نموده است فارسي

  .زبانان تلاش كرده است در تأمين عدالت اجتماعي فارسي
اولين . يكستان ايفاي وظيفه نموده استو نشريات دولتي تاج» آواز تاجيك«در روزنامة 

را براي مكاتب نوتأسيس تاجيكي » صرف و نحو تاجيكي«، »كتاب نخستين«هاي درسي  كتاب
  . نوشته است

  

  اف ينالد عبدالقادر محي

در ). »ملتچي بورژوازي« به عنوان 1934 مي سال 31 مقتول در - ، بخارا1892: تولد (
الدين منصوراف به دنيا آمده، در مكتب   بخارا؛ ميرزا محيخانوادة يكي از ثروتمندان مشهور

هاي معروف سياسي تاجيكان در  يكي از چهره. اصول نو تاتاران در بخارا كسب علم نموده
فاي وظيفه ي بوده، در مقامات راهبري جمهوري نوتأسيس تاجيكستان ا20 قرن 20سالهاي 

 و سني كه از جانب دشمنان ملت و اهل  داير به فتنة اهل شيعه1910وي در سال . كرده است
 سياست ،»وقت«هايش در روزنامة تاتاري  مقاله ريزي گرديده بود، به واسطة سلسله اسلام طرح

راجع به معماي تقسيمات . نكوهش و انتقاد شديد قرار داده بودورد مامير و اهل دربار را 
ها نوشته،  هاي تاجيكان مقاله حدود ملي آسياي ميانه و پايمال گرديدن حق و حقوق و منفعت
 نيز  ويهاي قتل يكي از سبب. مسئلة تجديد نظر را در بررسي اين مسئله به ميان گذاشته بود

  . همين است
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  عبدالواحد منظم

بنيادگذار مكتب جديد تاجيكي در بخارا ) ، دوشنبه1934 مارس 5 - ، بخارا1877(
ر مكتب ادبي صدر ضيا بوده، با سفارش او پرو دست. نگار روشنفكر، شاعر و روزنامه). 1908(
گذار جريان روشنگرايي آسياي ميانه را كتابت كرده، سال  احمد دانش، پايه» نوادرالوقايع«

وي مؤلف .  تاجيك را گرد آورده است19اواخر سدة  شاعر ؛ اشعار حيرت، در دو ديوان1902
با سعي و كوشش او در . دباش اصول مي براي مكاتب تازه» رهبر خط«كتاب الفبا با نام 

 آثار اديبان تاجيك به طبع رسيده، معاون رگوبزپتر تهاي سمرقند و باكو و سن مطبعه
رئيس جمهوري خلقي شورايي بخارا، ناظر تندرستي بود و مسئوليت انتخاب و تحصيل جوانان 

) 1924(بعد از تأسيس جمهوري خودمختار اجتماعي تاجيكستان . در برلين را بر دوش داشت
، به دوشنبه آمده، به حيث معاون رئيس كميتة حروفات لاتيني 1927در هيئت ازبكستان سال 
» تاجيكستان سرخ«چندي استاد آموزشگاه و كارمند روزنامة . ايفاي وظيفه كرده است

 فعالانه شركت ورزيده، از 20 مطبوعات تاجيكي قرن 20در بحث سالهاي . بود) 1933- 1930(
  .اع كرده استكان دفمنفعت تاجي

  

  عبدالغني ميرزايف

، شهر كتاب جمهوري 1908 دسامبر سال 12: تولد(عبدالغني ميرزايف 
التحصيل دانشكدة  فارغ. ) شهر دوشنبه1976 سال آگوست 16 :، وفاتازبكستان

شناس معروف تاجيكستان،  ادبيات، ي سنت پترزبورگخاورشناسي دانشگاه دولت
ارباب علم پروفسور، ان، دكتر علوم فيلولوژي،  علوم تاجيكستآكادميعضو پيوستة 

نگار در   روزنامهبه عنوانفعاليت ايجادي خود را . جمهوري تاجيكستان و ازبكستان
هاي  يكي از مؤلفان فعال نشريه.  آغاز نموده است20مطبوعات تاجيك سالهاي 
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كي و رود«، »م بخاراييهمل«هاي  او مؤلف رساله. باشد  مي20دهة هاي  تاجيكي سال
 برخي از .باشد مي... و» ابوعبداالله رودكي«، »15- 10غزل در عصرهاي ) رشد(انكشاف 

هاي مسكو و لنينگراد و ديگر جمهوريهاي سابق اتحاد شوروي  آثار او در نشريه
ابوعبداالله «هاي او از جمله رسالة  چاپ شده است همچنين برخي از مقالات و رساله

  . رسيده استاو در ايران نيز به طبع» رودكي
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  مطبوعات پيشگام تاجيك -2
  

  بخاراي شريف

الدين منصور و  است كه توسط ميرزا محي) تاجيكي(نخستين روزنامة به خط و زبان فارسي 
 تا اول 1912 مارس 11از اين روزنامه از . ميرزا سراج حكيم در حدود آسياي ميانه منتشر گرديد

محرر اين روزنامه، ميرزا جلال . اره به چاپ رسيده است شم153 در بخارا مجموعاً 1913ژانويه 
.: براي اطلاع بيشتر رك. (دعوت شده بود» ملا نصرالدين«زاده بود كه از آذربايجان، از مجلة  يوسف

  ). همين فصلنامه104- 87، صص )پيوند گلمرادزاده(مقالة روزنة نور 
  

  سمرقند

است كه در ماه آوريل سال » ندسمرق«زبانة تركستان  هاي سه يكي از اولين نشريه
  .شد اي دو بار نشر مي هفته» سمرقند«روزنامة . نهاد  پا به عرصة وجود 1913

بهبودي آموختن زبان روسي  و . ناشر و محرر اين جريده محمودخواجه بهبودي بود
هاي فرنگي، تجارت با روسيه و ديگر ممالك اروپا، نزديك شدن با طريق تعليم  ساير زبان

 حاجي زاده و يدرضا عليس» سمرقند«يه در نشر. كرد يي را در جريدة خود مدام تبلغ مياروپا
اف و در ولايت  احد ميرعاقلانمايندة اين نشريه در خجند ميرز. گرفتند معين فعالانه سهم مي
هاي مؤلفان ديگر  نوشتند، بلكه مقاله ها مي منصوراف بوده، آنها نه تنها مقاله سمرقند اكابر شاه

  .كردند آوري مي  جمعرا
بحث كردن از «: روزنامه در شمارة نخست خود وظيفة خويش را چنين شرح داده بود

 45در » سمرقند«. » علم، فن، ادبيات، تجارت، هنر، زراعت، احوال روسيه و مدنيت خارجي
  .»وطني بحث كرده است شماره بيشتر در خصوص مكتب و معارف، تجارت و افتخار صاحب
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  آيينه

محمودخواجة بهبودي در .  پا به عرصة وجود نهاد1913 آگوست سال 20» ينهآي«
بيند و از  به روي آن انسان نظر افكند خود را مي» آيينه«: شمارة اول مجلة مذكور نوشته بود

  »...كوشد شود و سپس علاج مي واقف و آگاه مي... چگونگي و قيافة وجه
هاي تاجيكي و ازبكي بود كه خوانندگان  اين نشرية محمودخواجة بهبودي نيز به زبان

ماندگي تعليم و تربيت را در مكتب و مدارس، در سبك  بهبودي سبب عقب. زيادي يافت
كرد كه از چندين قرن پيش روشنگران تاجيك براي  تدريس سنتي دانسته، آن را تأكيد مي

پس «: نويسد  مياند و از همين ديدگاه جديدان را حمايت كرده و آموزش علوم دنيوي كوشيده
اند و از جملة پيروان سلف صالح  چيان جديد ني، بلكه قديمي بوده پروران و اصلاح امروز ترقي

  ».اند بوده
هايي در حيات علمي و مدني، اساس مقاله و شعرها  اصلاح در سيستم تعليم، دگرگوني

بخارايي، اصغر هاي چاپ شدة عيني، عليزاده، بهبودي، فطرت، حاجي معين، ميرزا سراج  و قصه
تا ماه » آيينه«از . دهد را تشكيل مي» آيينه«الدين و ديگران در مجلة  بخارايي، ظهورالدين فتح

  . شماره چاپ شده است68، 1915فورية سال 
  

  شعلة انقلاب

با كوشش يكي از . نامة تاجيكي در دورة شوروي  اولين هفته- »شعلة انقلاب«
 8 تا 1919 آوريل سال 10زاده از  ضا علييدرگذاران مطبوعات نو تاجيكي س پايه

اي ه نامه مقاله در هفته.  شماره چاپ شده است91 در سمرقند 1921دسامبر سال 
نگاران تاجيك سالهاي بيست  زاده، صدرالدين عيني و ديگر روزنامه رضا عليسيد

  .قرن بيست به طبع رسيده است



 

 

  

  

١�١  
�� �� 

ن
ستا

زم
 

 
13

86
 

�� �� 
ج
ي  

نگ
ره

ي ف
زن
راي

ه 
ام
صلن

ف
. ا. 

 د
ن
را
اي

ن
ستا

يگ
ج
 تا
ر

 

 

17 

  
  آواز تاجيك

اي به زبان   كار خود را قطع كرد، ديگر نشريه»شعلة انقلاب«نامة  ههفتاز آن روزي كه 
علماي تاجيك با اين نيت به . گرديد تاجيكي در حدود جمهوري تركستان شوروي نشر نمي

حكومت تركستان . حكومت تاجيكستان، به حكومت خلقي شوراي بخارا مراجعت نمودند
  .اين پيشنهاد را پذيرفت

 اوت سال 25نويسد كه  قل ذهني مي رهيكي از شاهدان واقعه، عالم معروف تاجيك؛ تو
باي سمرقندي، كه آن وقت خانة مدنيت بود، مجلس تشكيلي   در سراي احمدجان1924

ها،  ملت در مجلس استاد صدرالدين عيني، رئيس تشكيلات ميده. روزنامة تاجيكي برپا گشت
رسولي، بيكتاش، زاده، فخرالدين راجي، معروف  يدرضا عليارمحمد افغان، عبدالقيوم قربي، سنث

اي تاجيكي با نام  آمد تأسيس روزنامه در اين جمع. حاجي معين و ديگران اشتراك داشتند
زاده  يدرضا علي عبدالقيوم قُربي محرر مسئول و س.اعلان كرده شد» بغل آواز تاجيك كم«

  .چاپ شد» آواز تاجيك«خود همان روز شمارة اولين . كاتب مسئول آن انتخاب شدند
 اديبان و  ازعظيمي توانست در يك مدت كوتاه گروه» آواز تاجيك«روزنامة 

از همان روزهاي اول پيرو سليماني، سهيل . نگاران را در اطراف خود متحد كند روزنامه
قل ذهني  زاده، بحرالدين عزيزي، رحيم هاشم، توره زاده، باباجان غفوراف، قربان بهلول جوهري

  .كردند و ديگران با آن همكاري مي
 دسامبر سال 10بعد از تأسيس جمهوري مختار شوروي سوسياليستي تاجيكستان در 

به نشرية » آواز تاجيك«روزنامة « هيئت تشكيلي حزب كمونيست قرار قبول كرد كه 1924
. حزبي و كميتة انقلابي جمهوري مختار شوروي سوسياليستي تاجيكستان تبديل داده شود

  .» هزار نسخه برآيد5 دو بار به مقدار اي  صحيفه، هفته4روزنامه در حجم 
) 1925 ژوئن سال 1 (35تا شمارة ) 1924 نوامبر سال 30 (12همين طور از شمارة 
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همچون نشرية حزب كمونيست ازبكستان در تاجيكستان و كميتة انقلابي » آواز تاجيك«
كزي  روزنامه به نشرية كميتة مر1925 ژوئن سال 4پس از اين از . تاجيكستان چاپ شد

  .حزب كمونيستي ازبكستان تبديل يافت
در يك سلسله . مكتب و معارف ملي تاجيك بود» آواز تاجيك«از موضوعات عمدة 

هاي درسي  هاي تاجيكي، نشر كتاب ها مشكلات جلب جوانان به مكتب، تأسيس مكتب مقاله
  .شدند هاي تاجيكي بيان مي تاجيكي، تربيت معلمان مكتب

در حيات اجتماعي، سياسي، معنوي خلق تاجيك و » يكآواز تاج«نشر روزنامة 
  .عموماً در ارتقاء علم و مدنيت تاجيكان ازبكستان بزرگ است

نگاران و اديبان زيادي را به كمال رسانده و باعث تأسيس  اين روزنامه روزنامه
. گرديد» رهنماي مخبران«و » سواد محنت«هاي  ، جريده»مشفقي«، »رهبر دانش«هاي  مجله
  .شود  شهر تاشكند با همين عنوان چاپ مي-  در مركز جمهوري ازبكستانحالا
  

  بيداري تاجيك

 نسخه 1000، با تعداد »عيد تاجيك« اولين شمارة آن با عنوان 1925 مارس سال 15
اين نام از آن جهت بود كه احساسات بزرگ سرزمين ما را در آن روز فيروز، . انتشار يافت

ودمختار شوروي سوسياليستي تاجيكستان در هيئت ازبكستان، يعني اعلان رسمي جمهوري خ
  .در دوشنبه يعني مركز نو دولت تاجيكان، فرا گرفته بود

 شمارة دوم ،اف ، با تحرير ناظر معارف تاجيكستان، عباس علي1925 آوريل سال 5از 
  .ودب» عيد تاجيك«از چاپ برآمد كه اصلاً شمارة بعدي » بيداري تاجيك« با نام نامهزرو

شد، اما   هر هفته يك شماره چاپ ميدست كمبايست سال اول  مي» بيداري تاجيك«
نخستين محرر .  شماره به طبع رسيد24، مجموعاً 1925در سال نخستين فعاليتش يعني سال 

 در طبع و نشر مطبوعات شركت 1920 از ابتداي سال  كهاف بود ، عباس علي»بيداري تاجيك«
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  .باشد نيز مي» آزاد بخارا«وي يكي از اولين محرران . نگاري داشت مهورزيد و تجربة روزنا مي
اف، دو تن از كارمندان ايجادي  به جز عباس علي» بيداري تاجيك«در دورة اول در ادارة 

ولي در نشر هر شمارة آن گروهي . كردند اف كار مي  بسهماتاف و مهدي  يعني سيدباقر قاسم
ورزيدند كه استاد  اجيكستان و اديبان معروف شركت مياز كاركنان مسئول نظارت معارف ت

. برزاده، ميرطالب سعيدزاده، كليمچيتسكي، انابوالقاسم لاهوتي، محمدجان حسني، ق
  .اند ديلمي از همين جمله. كوزنيتسف و ق

 مدير شعبة مطبوعات كميتة مركزي حزب كمونيست تاجيكستان، 1925 مي سال 16
 ماه تحرير روزنامه باز به عهدة 3پس از .  محرر تعيين گرديدزاده، به عنوان علي اسماعيل
  .اف واگذار شد عباس علي

 1927اي ديگر شد و تا نيمة سال  دار وظيفه  عهدهاف ، عباس علي1926ماه دسامبر سال 
اف، مهدي  به عهدة هيئت تحريريه عبارت از سه نفر يعني سيدباقر قاسم» بيداري تاجيك«
چون شاعر معروف ابوالقاسم لاهوتي از تاشكند به دوشنبه . يلمي بوداف و قاسم د  بهماست

  .بازگشت، تحرير روزنامه به او واگذار گرديد
. تغيير نام يافت» تاجيكستان سرخ«به » بيداري تاجيك« روزنامة 1928 اكتبر سال 8

فرقة موافق قرار دومين جلسة عمومي «: در خصوص تغيير نام روزنامه در آن شماره آمده بود
به روزنامة » بيداري تاجيك«كمونيستي تاجيكستان، از همين شماره اعتباراً روزنامة 

اين نام در مغز خود اهميت صنفي و سياسي را تشكيل . گردد تبديل مي» تاجيكستان سرخ«
... حالا ملت تاجيك چه طوري كه پنج سال پيش از اين در غفلت خواب نكرده است. كند مي

  .»فرقة كمونيستي، زنده بودن ملت تاجيك را اثبات كرديمما در تحت راهبري 
 روزنامه در خصوص برطرف ساختن مشكلات بنياد دولت نو 1929- 1925در سالهاي 

تاجيكان، اهميت ارتش ملي در دولتداري و جلب جوانان به آن، تأسيس مكاتب نو، محو 
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عاليت جوانان مطالب زيادي سوادي، زبان، ادبيات، تاريخ و فرهنگ تاجيك، آزادي زنان و ف بي
وم، عبدالرحيم االله مقس به طبع رساند كه قسمي از آنها به قلم راهبران وقت جمهوري نصرت

اف، مؤمن  الدين يف، عبدالقادر محي تيمور، عباس علي هشاه شا اف، شيرين بايف، چنار امام حاجي
د و مرام حكومت شورايي انشا گرديده، مردم را از رسيدن حيات نو آگاه، مقص...  وفا خواجه
رئيس كميتة انقلابي جمهوري، . نمود  ماهيت سياست ملي حكومت را بازگو مي وداد را معني
  . مقاله چاپ كرده است50وم بيش از قس ماالله نصرت

، روزنامة مذكور مقام 1929بعد از اعلان جمهوري سوسياليستي تاجيكستان در سال 
 هيئت رئيسة شوراي عالي و حكومت نشرية مركزي حزب كمونيست تاجيكستان،

تاجيكستان «در سالهاي بعد تحت عنوان . تاجيكستان را گرفت كه محرر آن قاسم ديلمي بود
اي رسمي  به طبع رسيد و در حال حاضر به عنوان نشريه» تاجيكستان شوروي«، »ساويتي

  .شود منتشر مي» جمهوريت«دولتي با نام 
  

  دانش و آموزگار

معارف تاجيكستان مجلة سياسي، اجتماعي، تعليمي و ) وزارت(ت  نظار1926در سال 
را در شهر دوشنبه تأسيس كرد كه » دانش و آموزگار«تربيتي، ادبي، فني، علمي و تنقيدي 

 با 1926 مارس سال 5نخستين شمارة آن به مناسبت يك سالگي نظارت معارف تاجيكستان، 
ارت معارف شروع به مجلة نظ«: آمده» اد ممقص«در سرمقالة .  نسخه چاپ شد500شمارگان 

براي آنكه نويسندگان ما به خوبي با مقصد از نشر مجله آشنا . كرده است» دانش و آموزگار«
چون . دانيم خاطررسان نماييم كه مجلة ما مخصوص معلمين تاجيكستان است بشوند، لازم مي

م با اين به معلمين راهبري خواهي در تاجيكستان امكان طبع كردن كتاب لازمه را نداريم، مي
  .هاي تازه و راه تعليم و تربيه آشنا نماييم كرده، آنها را با احوال وقت، اصول

چون . مجلة ما بايد كتابچة دستورالعملي باشد كه در هر وقت به كار معلم ما بخورد
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بايد فهمند،  معارف تاجيكستان جوان است، تاجيكان الفاظ بسيار ادبي فارسي را به خوبي نمي
خواهيم ما را اديب نشمارند،  ما مي. به قدر امكان مجلة ما ساده و با زبان خلق محلي باشند

  .»ولي معلم تاجيك حرف ما را بفهمد
 در شادباشي كميتة . قاسم ديلمي بودندسردبيراف و  مدير مسئول اين نشريه عباس علي

بير كميته سعداالله رجبي انقلابي تاجيكستان به نظارت معارف تاجيكستان، با امضاي سرد
، شايان تقدير اند ههايي كه در مدت يك سال خادمان معارف ما كشيد زحمت«: تأكيد شده

، از شاده شدگ يرايوهاي شما در تاجيكستان مكاتب ش امروز به واسطة خدمت. است
  .»هاي شما زمينه براي ترقي ملت تاجيك و عموماً رنجبران تاجيكستان حاضر گرديد زحمت

ة خويش با افتخار ابراز داشت كه اف در مقال  معارف و محرر مجله عباس عليناظر
ولي هنوز بار . خشت ترقي براي ملت تاجيك ريخته شده و خانة ويران رو به آبادي است«

هنوز دو درصد .  مكتب تاجيكستان ترقي كرد گفتن، خطاست23سنگين به منزل نرسيده، با 
 راه بسيار دوري، .ايم كرده، به دختر تاجيك چيزي ندادهفرزند مملكتمان را به مكتب جلب ن

بايد باز با ياردم . اي در پيش و بار سنگيني بر دوش داريم پنجه خطرناكي، دشمن بسيار قوي
اي را كه شروع به ساختن آن  عمومي براي رسيدن به منزل مقصود بشتابيم و خانه) ياري(

  .»، به اتمام برسانيمايم هنمود
بيت زيرين بيانگر تاريخ نشر » دانش و آموزگار«تاريخ نشر مجلة  «در شعر سرور

  :مجله است
  بهر تشكيل مجله سرور اين تاريخ گفت

  »دانش و آموزگار«سه كرت بشمار چاپ 
، لاهوتي »انقلاب«، »اخگر انقلاب «،هاي ديگر مجله شعرهاي استاد عيني در شماره

 . به طبع رسيده است»تاجيكان« تحت عنوان دو، ترجمه از آثار پروفسور بارتل»سنگر خونين«
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جاي داده شده است كه » روز رودكي«نگاشتة » دهقان«در شمارة دوم مجله با امضاي 
در آن تبديل دادن روز دوم و سوم نوروز را به روز رودكي توسط نظارت معارف تاجيكستان 

جيك، چه به كشان تا هاي زحمت در تعقيب يك سلسله درخواست«: يادآوري گرديده است
نظارت معارف تاجيكستان ) هيئت مشاور (ها و چه زبان جرگه واسطة مقالات در روزنامه

در اين روز زحمتكشان تاجيك .  عيد نوروز يعني سال نو را روز رودكي تعيين كرد3- 2روز 
  .»گذرانند نويسندة تواناي خود رودكي را به ياد آورده جشن هزارسالة وي را مي

ها اين قرار تاريخي به فراموشي سپرده شد كه در آن دوران از يك ولي با گذشت سال
رفت و از طرف ديگر آن بحث و مناظره  طرف شكوه و شهامت جشن نوروز از بين مي

» نمونة ادبيات تاجيك«بنابر درجش در » بوي جوي موليان« رودكي و شعر مشهور او پيرامون
 يعني جدايي ،شت به دوران اميران منغيتيهاستاد عيني كه گويا مرتب با اين شعر آرزوي برگ

  .شد  از خاطرها سترده نمي،از دولت شوروي را تلقين كرده باشد
تامبر پ س20استقلالي تاجيكستان باز به ميان آمد و  اين مسئله در سالهاي ابتداي صاحب

 محدوديت امكانيت سفر هنگام جشن  آنهاي  كه يكي از سبب شدنتخابروز رودكي ا
كه » استقلال«بعد از كامل تعمير و ترميم نمودن تونل . باشد الشعرا مي  آدمة سر مقبرنوروز بر

با مدد برادران ايراني امكان پيوست منتظم جنوب تاجيكستان را با شمال آن به وجود 
تباران نوروز شهامت ديگري اضافه  رانيي احياي قرار تاريخي به شكوه جشن باستاني ا،آورد مي
  .نمود

الي، كمبود امكانات فني، نرسيدن رنگ و كاغذ و با دشواري به روي چاپ مشكلات م
معارف جمهوري تاجيكستان را وادار نمود ) وزارت(، نظارت »بيداري تاجيك«آمدن روزنامة 

 از نشر 1926را در اواخر سال » دانش و آموزگار« نشر مجلة 4- 3كه بعد از شمارة مشترك 
  .باز دارد
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  رهبر دانش

اي بود كه  ، يگانه واسطه20 قرن 20در سالهاي » رهبر دانش«ي و آموزگاري نشرية علم
) وزارت(هاي اساسي نظارت  ترين روستاي تاجيكستان از مقصد و مرام و وظيفه معلم دوردست

با همين نيت نظارت معارف تاجيكستان ماه .  داشته باشدمي تعليمواد ،معارف آگاه گرديده
، اجازه داد كه نخستين شمارة مجله در سمرقند»  بينش- دانش« به نشر مجلة 1927اوت سال 

  .دبا تحرير محمد موسوي به طبع رس
زبان بايد به  هر يك معلم، بلكه تمام منوران تاجيك«در مراجعت اداره آمده بود كه 

آبونه شوند و به انتشارش ياري كنند كه مجموعه علمي و »   بينش- دانش«مجموعة 
و در هر ماه يك دفعه منتظم خواهد ) كامل( جهت مندرجات پرّه از. باشد آموزگاري مي

  .»برآمد
چين و «:  تاگورت، رابيندرانا»ديباچه«: محمد موسويهاي  در شمارة اول نگاشته

كودكاني كه به سن . در بارة تربية تا مكتب«: ، با امضاي يه»هندوستان و جهانگيري انگليس
شناسي  مسئلة اساسي علم كودك«: و مقالة اويغور، د) اولةمقال(» اند مكتب داخل نشده

حيوان و . حيوان و ماشين«: ، با امضاي اصفهان»مسئلة خودآموزي«و ) آموزگاري(پداگوگيه 
در بارة «، »صحبت اول). بيولوژي(مصاحبه از بيولوگيه «، »ماشين سراپا مطابق است يا نه؟

 ژوئيه، مقالة استاد 29 –تاب گرفتن آف«: ، مقالة پروفسور گلوزينوپ»اصول درس حساب
. ، ب»خوراك و تندرستي«: و هـ»  بيداري جنسي«مقالة : ، با امضاي ب»كشورشناسي«: عيني

به (» سرود بهار«: ، شعرهاي حلمي»خواه مهستي ترجمة حال يكي از اديبة آزادي«: عزيزي
ن محنتكشان از زبا(» !هاي دشمنان شورا«، )بخشم كنندگان دارالمعلمين مي هشت نفر تمام

، تبريك كاتب بيوراي تشكيلات فرقة كمونيست »هاي تاجيكي كتاب«نامة  ، معلومات)شرق
، خبرهاي محلي و تصاوير »گوييم را تبريك مي»  بينش- دانش«: تاجيكستان؛ مؤمن خواجه
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وم، كاتب دفتر تشكيلات فرقة االله مقس ي شوراي تاجيكستان؛ نصرترئيس جمهوريت اجتماع
مبارزة تازه «كنندگان دارالمعلمين تاشكند با متن   مام خواجه و تستان؛ مؤمنكمونيست تاجيك

  .به طبع رسيده بود» در جبهة معارف و مدنيت تاجيكستان
حسيني، ايغور، جباري و بيكتاش تشكيل . موسوي، م. هيئت تحريرية مجله را م

  .دادند مي
حريريه ترتيب و تهية ، هيئت ت» بينش-دانش«بنابر پرغلط چاپ گرديدن شمارة اول 

آن را موافق شكل و « از او خواهش نمود كه ،زاده واگذاشته شمارة دوم را به ثابت مناف
  ».هاي حاضرة عصري در تاشكند به طبع رساند ترتيب مجله

ها از  چاپ كرد كه مقاله» رهبر دانش«زاده شمارة دوم مجله را با عنوان  ثابت مناف
: اف هاي مؤمن خواجه در قسم اجتماعي مقاله. ه بودبندي شد تقسيمها  ها به بخش روي موضوع

هاي  بخش. جاي گرفته است» تاجيكان و البفاي نو«: زاده و ثابت مناف» هاي نوبتي وظيفه«
، »كتابيات«، »تندرستي«، »قسم فن«، »دنياي زنان«، »قسم ادبي«، »تعليم و تربيه« : آنديگر

ها خبر و مقاله و  ع در هر قسمت وابسته به موضو،گذاري شدهنام» علاقة ما با خوانندگان«
جمهوري شورايي ) خلق(مقدار نفوس «از جمله در خبر . شعر و حكايه به طبع رسيده است
 نفر بوده، مردان 819128آمده كه مقدار عمومي اهالي » تاجيكستان از روي سرشماري اخير

و » گلشن افروخته «:زاده وهريشعر سهيل ج. دهند  نفر را تشكيل مي389187 و زنان 429931
 در گوشة ، جلال اكرامي به قسم ادبي زينت بخشيدهي»شبي در ريگستان بخارا«حكاية 

هاي  مجله از شماره. جاي داده شده است» تربيه و معالجة كودكان عصبي«درستي، مقالة تن
بررسي هاي گوناگون تعليم و تربيه و علم و فرهنگ را مورد تحليل و  نخستين خود مسئله

  .قرار داده، جهت ارتقاء معرفت تحليلي خوانندگان سعي و تلاش ورزيده است
لايحة الفباي لاتيني براي زبان «فطرت، » لايحة الفباي نو تاجيكي «،هاي ديگر مجله در شماره
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مطبوعات بحث گرمي  براي بررسي پيشنهاد گرديد كه در ) А. Семенов(سيميانف . آ» تاجيكي
اساس را  تغيير ندادن الفباي عربي» راه راست مطبوعات تاجيك«سنجر در مقالة . را به وجود آورد
اندركاران وقت مورد توجه قرار نگرفت، زيرا تغيير الفباي  ، ولي آن از جانب دستپيشنهاد نمود

گرديد و آن بايد حتماً   پيشكي عملي ميطرحهاي مسلمان شوروي از روي  اساس در جمهوريت عربي
از ندانستن » گنهكاران«هاي سالهاي آخر در مطبوعات تاجيك و جستن  همه بحث. يدگرد عوض مي

واقعيت تاريخي سر زده است كه بعد از ضبط آسياي ميانه از جانب روسيه اين مسئله در 
هاي به مدنيت روس و  هاي عالمان و محققان روس به ميان گذاشته شده بود و يكي از عامل  نگاشته

وظيفة . ديدند ن مردم اين منطقه را در تغيير و تحولات مكتب و معارف مياروپايي نزديك كرد
دانستند كه با گذشت سالها چنين امكان موافق دست داد  بسي مهم را در اين راستا در تغيير الفبا مي

  .و از پي اجراي آن نقشه شدند
ادي را هاي زي مجله از يك طرف به مسئلة مكتب و معارف تاجيكان توجه نموده، مقاله

 به تعليم و تربيه به طبع رساند، از جانب ديگر به ادبيات و فرهنگ اعتبار ويژه داده راجع
هاي مهم  هاي آثار اديبان جوان را نشر كرده است و هم مسئله است كه هم به طور منتظم نمونه

 سيف«و » لغت حافظ اوبهي«: دو مقالة فطرت. شناسي را  به رشتة تحقيق كشيده است ادبيات
حافظ اوبهي و هم  »الاحباب تحفة«  بود كه همدر آموزش ميراث نياكان گامي جدي» اسفرنگي

با . داد جانبه مورد تحليل و بررسي قرار مي روزگار و آثار سيف اسفرنگي را دقيق و همه
شناس معروف تاجيك حافظ   از جانب لغت،حافظ اوبهي» الاحباب ةتحف «هاگذشت سال

 و روزگار و آثار سيف ده شديسريليك پيشكش خوانندگان گرداناف تهيه و با خط  رئوف
  .اسفرنگي از جانب محققان تاجيك مورد تحقيق مكمل و مفصل قرار گرفت

اف، ابوالقاسم  عباس علي. هيئت تحريريه و قوة ايجادي اين مجله تا مدتي پراكنده بود
يني، بحرالدين عزيزي، ن ع، صدرالديشنبهوزاده از د  قاسم ديلمي و علي اسماعيللاهوتي،
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هاي خويش را به ادارة مجله كه در تاشكند بود،  ، نگاشتهزاده از سمرقند يدرضا عليس
 كه عملاً كاتب مسئول مجله بود، آنها را در تاشكند در صفحات زاده ثابت مناف. فرستادند مي

ين سبب هيئت با هم. برآمد اكثر اوقات دو شمارة مجله با تاريخ مشترك مي. داد  جاي ميمجله
كند كه اداره و   قرار مي1928 ژوئن سال 4شعبة تبليغات و ترويج كميتة ولايتي حزب، 

  .ه منتقل شد ادارة مجله به دوشنب1928 سال پاييز شود كه بردهنشريات مجله به دوشنبه 
: مجله با نظرداشت شوق و ذوق خوانندگان خود از شمارة دوم خود شش قسمت

 و هادهد كه خبر م و تربية ادبي، دنياي زنان و فني را تشكيل ميسياسي، اجتماعي، تعلي
  .شدند هاي سياسي ، اجتماعي، فني و تربيتي منتظم چاپ مي مقاله

بيشتر از همه چون دستورالعمل و كتاب روي ميزي آموزگاران شهرت » رهبر دانش«
به » رهبر دانش «در شمارة دوم آن در مراجعت به معلمان تاجيك، تأكيد شده كه مجلة. يافت

  .آنها در كارهاي اجتماعي، آموختن اصول، ترتيب و تعليم راهبري خواهد كرد
ها  شد كه همة مكتب  نسخه انتشار مي1500با تعداد » رهبر دانش« مجلة 1928در سال 

در شهرهاي تاشكند، . كردند از حساب نظارت معارف رايگان يك نسخة مجله را دسترس مي
نمايندة . ارا، خجند و غرم خوانندگان و نمايندگان دايمي خود را داشتسمرقند، دوشنبه، بخ

. االله بودند اف و سلام در مسكو ابوالقاسم لاهوتي و در باكو عبدالخالق حكيم» رهبر دانش«
وظيفة نمايندگان نه فقظ نوشتن خبر و مقاله، بلكه همچنين پيدا نمودن مشتريان به مجله نيز 

  .ران، افغانستان و هندوستان هم مشتريان دايمي خود را داشتدر اي» رهبر دانش«. بود
» براي ادبيات سوسياليستي« دو مجله يعني 1932سال » رهبر دانش«در زمينة مجلة 

به طبع » صداي شرق«را گرفت و اكنون به عنوان مجلة ملي با عنوان » صداي شرق«بعدها نام (
 اكنون(» معرفت آموزگار«، »معرفت«، »تييوامكتب س «اًبعد(» انقلاب مدني«و ) رسد مي
  .به وجود آمد)  نشرية وزارت معارف تاجيكستانيعني) »معرفت آموزگار تاجيكستان«
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   نمونة نثر مطبوعات تاجيك-3

  
  تحَير

پسرش . رفتند با پسرش به جايي مي. خري داشت) هر( سعدي الدين روزي شيخ مصلح... 
پيرمرد احمق خودش ببين، «:  گفتند،راه آمده ز جلو جمعي ا.راند را سوار خر نموده خودش مي

شيخ به . »غ كرده استرود و پسر جوان پرزور را سوار الا با آن ضعف و ناتواني پياده راه مي
پسر پاي پياده آمده، » !حالا تكليف را فهميدي، تو پياده باش، تا من سوار شوم«: پسرش گفت
اين مرد احمق را «: يگر رسيده به همديگر گفتندجمعي د. چندي راه رفتند. شدند شيخ سوار مي

، خودش در كمال كبريا و تبختر سوار كار را پياده كرده تجربه پسر جوان نوآموز، كم! بينيد
شيخ پسرش را رديف .از اينها گذشتند» رحم و ناانصافي است؟ مال گرديده، چه قدر آدم بي

اين جمع نيز زبان . يگر دچار گرديدندبه جمع د. رفتند هر دو سوار الاغ شده مي. خود نمود
مروت و بيعاري هستند كه دو نفر سوار يك  ببينيد چه اندازه آدم بي«: اعتراض گشاده گفتند

: از اين جماعت هم رد شده به پسرش گفت» اند؟ خري شده، حيوان خدا را از جان انداخته لاشه
ساني است، خصوصاً هر ان ظاواقعاً هم حرف همه. چاره اين است كه هردو پياده شويم«

انداخته، بنا ناچار هردو پياده شده الاغ را جلو . امي به قندي حرف زدنديها كه خ آخري
با جامعة ديگر راست .. خلاص نشدگيران  بيچاره شيخ باز از دست حرف. به راه رفتن. كردند
يرمرد و اين تر از اين پ  ابله«: اين جماعت نگاهي كج به شيخ و پسرش نموده گفتند. آمدند

الاغ . پيمايند  پياده در اين گرما راه مي،جوان در همة دنيا كسي نديده كه هردو غرق عرق شده
به «: ها را شنيد فرمود شيخ كه اين حرف. »برند ي و چانگي را جلو انداخته خالي ميبه اين چاق

  » روزگار چه طور رفتار بايد كرد؟حيرتم كه با مردم
  ردم بستندـان مــــدندان سگ و ده  ستندـــنشآنان كه به كنج عافيت ب
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  گيران رستند وز دست و زبان حرف  م بشكستندـــدند و قلـــكاغذ بدري
و همين !  ننموده، تطبيق احوال حاليه نماييملهزخواهيم اين مثل را حمل و  حالا ما مي

  !اي داشته باشيم جا بر خلاف استاد اجل شيخ عليه الرحمه  عقيده
  ازيم كه تا گُل چينيمـبا خار بس  ت بگزينيمـــبه عافيما كنج بلا 
  از جان گذريم تا كه جانان بينيم  ذر مرگ و بلا بنشينيمـدر رهگ

بين آدم، به چندين وضع و بيان تصريح   بينان معيشت فيلسوفانِ سياست عالم، عاقبت
ب پامال مردان قري ها است، عن ترين صفت قطعة آسيا را صفت تملق كه از رذل:  كهاند فرموده

ما نتيجة اين حكم صحيح و حق را هر روز پيش چشم خود ديده بر . روزگار خواهند نمود
از همة آمال و سعادت ... و! هرچه بفرماييد حاضرم! قربانت شوم! بم آقا! افزاييم تجربة خود مي

  . چنانتوانيم به آخر نرسانيم كه فلان چنين فلان نمي.... ما را بازداشته هيچ كاري را، 
ها ذكر داشته  خواهد بگويد، ما اگر خواسته باشيم در جملة انسان هر كه هر چه مي

به خاطر عارضي، شب را روز و روز را شب نخوانيم كه اين . باشيم، بهتر است كه حق جوييم
هيچ حقي نيست كه جاي ! صفت ما، هم ما را، هم صاحب خاطر را، پوچ و تلف خواهد نمود

جو هميشه مورد معارضه است،  گو و حق راست است، حق.  نداشته باشدحرف و محل اعتراض
حق لل«: اند بزرگان دين مبين فرموده. فرمايد ، عاقبت آثار خود را ظاهر ميثبات باشيمبااگر 
 ، يعني از براي حق بقا و ثبات»يهال ليع و لا ياوعلَالحق ي«: اند  و نيز فرموده»هباطل جولل و لهدول

تواند  ود، چيزي بالاي حق نمير ل يك نمايش پيشتر نيست و حق هميشه بالا مياست و بر باط
  .اگر ما در حق ثابت باشيم، سر هم داده باشيم، سربلند ابداع خواهيم داشت! برآيد

  35ة شمار، 1912، »بخاراي شريف«زاده،  ميرزا جلال يوسف
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  ملاحظه
ه چشم گشاده و به احوال عالم و الجمل در اين زمان بعضي اشخاصي كه به عنايت حق في

اند، البته طالب  اوضاع امم به سبب سوق طبيعت و به خواندن علم تاريخ و تتبع ماضي واقف گشته
  .شوند و در زبان اين گونه كسان اصلاح و اصلاح است اصلاح مي

شود؟ جواب خواهند گفت كه از مكتب  اگر از آنها پرسيده شود كه اصلاح از كجا سر مي
مكتب و مدرسة كدام ملت كه . چون كه حيات ملت وابسته به مكتب و مدرسه است. سهو مدر

مكتب و . گردد كند، هم صاحب و حاكم ديگر ملت مي آباد است، آن ملت خود را مدافعه مي
رواج دين و ملت، . مدرسة كدام ملت كه خراب و يا به تنزل است، آن ملت محكوم زبوني است

ت فضل و هنر، اصلاح اخلاق و آداب، خوبي معيشت و زندگاني هر ترقي علم و ديانت، پيشرف
  .طايفه را سبب مكتب و مدرسه است

آري به ما تركستانيان امارت مكتب و مدرسه كم نيست، ولي كيفيت تعليم آن خوب 
هايي كه تا كنون به  نيست و علمي كه زماناً به ما لازم است، در مكتب و مدرسه نيست و آن علم

  .اعتنايي روي داده است  ما هست، در تعليم آن نيز بيهاي مدرسه
ترتيبي كه مدرسه و مكتب و جامعه و سوامع و منبر و  كاري و بي پروايي و مصالحه اين بي

 -و اقوام سلفَ پنجصد) گذشته(محراب  ما عايد شده است، نظر به دلالت تاريخ و آثار ماضيه 
 مدرسه و جامعة ما تركستانيان بلكه عموم عالم توان گفت كه مكتب و يعني مي. ششصد سال است

  .اسلام از پنج شش عصر تا كنون روز تا روز ديگر در تدني و روي به فساد و خرابي نهادن است
هاي مكتب و مدرسة ايشان  بينيم كه هر سال در فهرست درس ها بنگريم مي به ديگر ملت

ها  ها و جمعيت تدريس هر سنه مشورتكنند و در كيفيت تعليم و  هاي تازه داخل مي علم و فن
اينچنين هر كدام علم متخصص دارد . شود ها مي هاي درسي مجلس كنند، در باب انتخاب كتاب مي

  .برند قانون تقسيم اعمال را در باب تعليم نيز به كار مي. شود كه از طرف آن تعليم مي
ند چونكه اصلاح و هاي بيدار در باب اصلاح مكتب و مدرسه سعي بليغ دار خلاصه ملت

ما در بالا گفتيم كه در مكتب و . انتظام مكتب و مدرسه باعث ترقي و پيشرفت دين و ملت است
مدرسه و سوامع ما عصرهاست كه فساد واقع است و به اين دعوي خود برهان قوي داريم كه اين 

  :است
سوز و گداز در اين باب » تحفه الاحرار«حضرت مولانا نورالدين جامي عليه رحمه  در 
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صفات به طريق اختصار  بسيار دارند و ما در مقام استشهاد از ابيات و افكار درربار آن ذات ستوده
  .نماييم كه اين است تزييني صحاف آيينه مي

  .نعت چهارم بر اقتباس و التماس حضور آن حضرت صلي االله عليه و سلم
ــواب    ــه خ ــرب ب ــراپردة يث ــه س   اي ب
ــام  ــشي ايـــ ــه ده از سركـــ   ا رتوبـــ

ــر   ــه زي ــك آور ب ــسيح از فل ــدح م   م
  كالــــة دجــــال بنــــه بــــر خــــرش
ــش    ــان بك ــر دون ــك از س ــسر مل   اف
  بازپـــــسان را فكـــــن از پيـــــشگاه
ــشت آز    ــو انگ ــه چ ــي ك ــة مفت   خام
ــشكنش   ــش و ب ــت بك ــت سياس   دس
  واعظ پرگو كه بـه پـستي اسـت بنـد          
  چون نه بزرگ است ز شرعش سـخن       

  ومعه را قاعـــــدة تـــــازه نـــــهصـــ ـ
ــاي   ــنت نمـــ ــدعتيان را ره ســـ   بـــ

ــة تز ــن    خرق ــاره ك ــد پ ــه ص ــر ب   وي
  شــــعله فكــــن خــــرمن ابلــــيس را
ــد  ــر مان ــو در خــاك نهــان دي   گــنج ت
ــوع   ــت رج ــد ز اوج عروج ــاش فت   ك

  

  خيز كه شد مشرق و مغـرب خـراب        
ــلام را   ــي اسـ ــر از ناخوشـ ــاز خـ   بـ
ــك زن دليــر     ــت مهــدي بــه فل   راي
  ره بــــه بيابــــان عــــدم ده ســــرش
  دامـــن دولـــت ز زبونـــان بكـــش   

ــتمكش   ــتمكش ز سـ ــواهبداد سـ   خـ
 ــ ــي لقمــ ــد ز پــ ــايي درازشــ   ه ربــ

ــش    ــاخن زن ــن ن ــدر ب ــي ان ــو نَ   همچ
  پايـــة خـــود كـــرده ز منبـــر بلنـــد 
ــن   ــرد كـ ــر او خـ ــر سـ ــر او بـ   منبـ
ــه   ــه دروازه نـ ــات بـ ــت خرابـ   رخـ
  عزلتيـــــان را در عفـــــت گـــــشاي
  جــــان مــــزور ز تــــن آواره كــــن
ــيس را   ــبحة تلبـ ــكن سـ ــره شـ   مهـ
ــد  ــر مان ــو غايــب ز جهــان دي ــور ت   ن
ــوع   ــت طلـ ــور جمالـ ــد نـ ــاز كنـ   بـ

  

ن ذات نيز  و در عصر آ898 هجري، وفاتشان در 817جامي در سنة د حضرت مولوي تولّ
ومعه در تنزل، مفتي و خطيب و واعظ، حاكم و مشايخ و رئيسان مكتب و مدرسه، منبر و ص



 

 

  

  

١��  
�� �� 

ن
ستا

زم
 

 
13

86
 

�� �� 
ج
ي  

نگ
ره

ي ف
زن
راي

ه 
ام
صلن

ف
. ا. 

 د
ن
را
اي

ن
ستا

يگ
ج
 تا
ر

 

 

17 

در تظلم و شكم پروري و بعضي در ميدان تزوير و تلبيس به شكل روحاني و قيافة شيخي 
االله  د و مدد از روح پرفتوح حضرت صليكنن ظاهر گرديده بودند كه حضرت مولوي شكايت مي

  .طلبند ها مي عليه و سلم در خلاص ملت از اين طايفه
نمايند كه اسلام ناخوش و ضعيف شده است،  و هم بر وجه بالا مرحمت مي

قلم مفتي مثل . كنند اند و به بيچارگان از نام رياست ستم مي فطرتان و ابلهان بالا رفته پست
م كجرو مفتي را شكسته در زير ناخن مفتي در مقام سياست زدن لازم قل. دست طمع دراز شده

هاي خانقاه و  قاعده. با منبر به سر آنها بايد زدن. گويند واعظان سخن حق را نمي. است
. ها را پرتافتن لازم است ها را به وجه شرع اصلاح نموده، بدعت و غيرنافع كهنگي عبادتخانه
اند، ترك و راه سنت را نمودن و آناني كه از طعن و لعن  ههايي كه ايشان ايجاد نمود بدعت
آناني كه به لباس و عمامه و قيافة خود مردم را . اند، عزلت دادن به كار است  كردهعزلتمردم 

  .مي فريبند، لباس ايشان را درانيده، وجود ايشان را دفع نمودن سزاست اَلخ
  :ملاحظه

ج شش عصر تنزل در عالم اسلام حكمفرما  چون نيك بنگريم آب از سر لاي و از پن
باعث فساد عالم اسلام، نظر به قول و شكايت حضرت مولوي، اشخاص بالا و . بوده است

ها را آدم زمان حاضر گويد، آن را اصول جديدچي مبتدع،  اگر اين هدف. اند روحانيان بوده
كوه از علما و  سال قبل حضرت مولوي ش455گويند، حال اين كه قريب  بابي، كافر مي

پس امروزه . اند اند و باعث تدني و ضعف اسلام آنان گفته روحانيان و مشايخ و رؤسا نموده
اند و از جملة پيروان سلف صالح  جويان جديد ني، بلكه قديمچي بوده پروران و اصلاح ترقي
  .اند بوده

  31- 28، ص 1، شمارة 1913، »آيينه«محمود خواجة بهبودي، 
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  خواهانة حكومت بخارا حاتاقدامات اصلا

  

مدتي است با كمال جديت هرچه صدا داشتيم فرياد كشيده، لزوم اصلاح مدرسه و 
هايمان را به پيشگاه انظار دقت ملت عرض كرديم و با هزار دليل اثبات نموديم كه همه  مكتب
مگي از هايي كه رگ و ريشة ملتمان را فرو گرفته، ه ها و خواري اعتباري ماندگيها، بي عقب
انتظامي مدرسه و  هايمان نيز ثمرة ويراني اصول تدريس و بي علمي و اين بي. علمي است بي

هايمان را  تا قلم راه رفت، نوشتيم كه اگر بعد از اين مكتب و مدرسه. باشد هايمان مي مكتب
موافق قوانين اجتماعي حاضره و مطابق تقاضاي زماني اصلاح نكنيم، از محافظة حيات و شرف 

كنيم كه اين همه  با كمال شكرگزاري اقرار مي. مليت خويش به كلي عاجز خواهيم ماند
امروز در . تأثير نگذشت، در ديد زمرة جوانان متفكر نقش بست فريادهاي خالصانة ما تماماً بي

طلبان پيدا شده مشغول حركت  خواهان و اصلاحات هر جانب مملكت ما خيلي ترقي
يكي از بزرگترين تأثيرات حسنة فريادها تأثيري است كه به دليل . دان خواهانه گرديده اصلاح

ليكن چه قدر شايان تأسف است كه اين تأثير . مبارك جناب عالي امير بخارا حاصل شد
  عجبا، چرا؟... ها حاصل نگرديد بزرگ را چنانچه بايد نتيجه

اصلاح كنيم، معلوم است كه بسيارترين فريادهاي ما در خصوص ) توضيح(ايضاح 
هاي اين دو سرچشمة زندگاني خويش را با نهايت سوزش  هايمان بود و نقصان مدرسه و مكتب

همين معروضات ما را به نظر )  منظور امير بخارا- جناب  عالي(اينك جناب عالي : نوشتيم مي
اما به جاي اينكه طرز تدريس . اعتبار گرفته، اولاً براي اصلاح مكتبهاي بخارا همت نمودند

سواد را به معلمان كارآگاه تبديل نمايند، به همين مكتب  داران بي ا را تغيير داده مكتبآنه
كهنه ماهيانه تعيين كرده، اصول تعليم اصلي را القا و در بالاي معلمان يك مفتش عمومي نصب 

 .خبر بودند هاي كهنه از اصول تعليم و طريقة اصلاح مكتب تماماً بي معلوم بود كه معلم. نمودند
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به علاوه حكومت بخارا ! داد، همچنان كه نداد بنابرآن معاش و مفتش تعيين كردن فايده نمي
خويش دوام و ثبات هم ننموده، اختيار كلي و جزئي به شخص مفتش ) ابتكار(در اين تشبث 

داد و يك بار هم نپرسيد كه شما در خصوص اصلاح مكتبها چه طريق تشبث نموديد؟ و 
  اد يا نه؟تشبثتان نتيجة خوب د

بعد . تعقيب را فايده نخواهد بود دوام و فكرهاي بي بديهي است كه اين گونه اقدامات بي
داران و مفتش ميانة خودها را يافتند و به هر نوعي كه باشند مصلحت را يك  از چندي مكتب
به مفت در كيسة . چيزي كه رفت پول حكومت بود. ها به حالت اصلي ماند جا مانند، مكتب

  !يعني فريادهايمان و اقدامات جناب عالي ضايع شد. داران رفت مكتب
هاي ما را به نظر اعتبار گرفته، اولين  امروزها جناب عالي يك قسم ديگر شكايت

با اين طريقه كه يك . هاي بخارا لازم است، لطفاً برداشتند قدمي را كه براي اصلاح مدرسه
گويند در اين مدرسه  از قراري كه مي. بنا كردنداي براي تدريس علوم لازمة دينيه  مدرسة تازه

چه قدر خوب و . تفسير، حديث، كلام، اصول فقه، حساب، تجويد و تاريخ، تعليم خواهد شد
شد كه  ايشان از شنيدن اين مژده آن قدر ممنون و شادمان مي! تا چه پايه موجب ممنونيت

مام نقاط تركستان كه در خصوص چگونه ممنون نشويم؟ ت. تصويرش از دايرة بيان بيرون است
هاي خود را  تدريسات دينيه اقتدا به بخارا دارند، بعد از اين هم اقتدا به بخارا كرده، مدرسه

اي كه ما تا امروز براي تحصيل آنها به شهرهاي دور سفر  علوم دينيه. اصلاح خواهند كرد
 اين انعام ديندارانة جناب بنابر آن. كرديم، بعد از اين در وطن خودمان تدريس خواهد شد مي

داريم كه اگر به مقرر  گوييم و همين را هم عريضه مي عالي را از صميم قلب مباركباد مي
. بود شد، كار آسان مي ساختن يك مدرسه و تعيين شدن يك مدرس، تدريسات ما اصلاح مي

الله مملكت ما  مدالح. مانديم ها با اين همه مدرسه و مدرس كه داريم، جاهل نمي بلكه ما بخاري
مدرساني كه از اقتضاي . از مدرسه و وقوف مستغني است، اصول تدريس ويران است
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اينك اميدواري ما از حكومت بخارا اين است، اصلاح . احتياجات زماني واقف باشد، نداريم
كارانة ما را ناشنيده انگاشته در  اگر اين معروضة خلوص. ها سر كنند مدارس را از همين نقطه

را تعيين كردند و اين بناي مبارك » ضمير منه«و » لفظ ثلث«ن مدرسه نيز يكي از مدرسين اي
پر شد، واي به حال اين ملك و افسوس به طالع اين » قلنا«و » فأن قلُت«فايدة  هم از صداي بي

  ...!ملت
اي ترتيب داده به  ما انشاءاالله براي تدريس و ادارة اين مدرسة مبارك يك نظامنامه

هاي مقتدر و  شنويم، حكومت يكي از مدرس ليكن از قراري كه مي.  خواهيم رسانيدعرض
پس عجالتاً همچون ذات محترم را مخاطب . خواه را براي اين مدرسه نامزد نموده است اصلاح

گوييم كه اي جناب بايد دانسته باشيد كه جناب عالي حضرت امير اين مدرسه را  كرده مي
اگر باز جناب شما به . اند حديث، فقه، كلام، فرايض و تجويد بنا كردهبراي خوانانيدن تفسير، 

نعمت خود كفران نعمت و عصيان  همان تدريسات مشغول شويد، ما اين حركات شما را به ولي
  .خواهيم شمرد و با تمام قوت خود اين حركت شما را به نظر جناب عالي عرض خواهيم كرد

  

  »آيينه«در مجلة ) 8رقم  (1915عبدالرئوف فطرت، سال 
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  سيف و قلم

در عالم مدنيت دو قوت است كه تأمين حقوق بني بشر بي وساطت اين دو ممكن 
  !اين دو قوت سيف و قلم است. نيست

. به مثابة جان است» قلم«به منزلة جسم باشد، » سيف«در يك هيئت اجتماعي اگر 
ن هيئت اجتماعيه كه بي سيف و همچنان بي جسم و جان آدمي در خارج وجود ندارد، اينچني

  .قلم است، در عالم مدنيت گويا كه وجود ندارد
توانند، اينچنين هيئت  همچنان كه جسم بي جان، جان بي جسم مصدر كاري شده نمي
  ...تواند اجتماعيه كه يكي از سيف و قلم را دارا نيست، كاري را پيش برده نمي

سطة سيف و قلم ديد، به هر خواري و عالم اسلام هر شرف و منزلتي كه ديد، به وا
هاي آخري اين دو  آري عالم اسلام در قرن. مذلتي كه افتاد، به سبب از دست دادن اين دو افتاد

قوت را تمام از دست داد، بنابر اين عزت، شرف، ناموس، وطن و بالجمله هرچه كه داشت از 
  .دست داده، پايمال ثروتداران و امپرياليستان فرنگ گرديد

 تركستانيان نيز مثل ساير اجزاي عالم اسلام نخست قلم را از دست داديم، پس از –ا م
اي كه از نياكان خود به ميراث داشتيم، به سر يكديگر  زده آن به سبب جهالت شمشير زنگ

  .شكسته، به اسارت حكومت مستبدة امپراتوري روس افتاديم
و تخت، رخت و بخت در نتيجة جنگ عمومي رنجبران روسيه قيام كرده تاج 

 –هاي محكومه آزادي دادند، به ما  به همه فقراي كاسبه و ملت. امپراتوري را زير و زبر كردند
را كه حكم نگين » سيف و قلم«تركستانيان نيز جمهوريت و مختاريت جداگانه بخشيدند، 

» تممن همان احمد پارينه كه بودم، هس«: سليمان را دارد، به ما پيشكش كردند، اما ما
  ...گوييم مي

هاي بسيار بزرگ در موقع مذاكره گذاشته شده، آرزوهاي بسيار عالي پيشنهاد  مسئله
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تخليص تمام . خواهند اند و تحكيم آزادي ما را مي ما را آزاد كرده: همت شده ايستاده است
اصناف رنجبر و آزادي جميع ملل محكومه، بالخاصه اهل شرق و عالم اسلام به ميدان آمده 

نشينيم؟ آيا  طرف مي ها، در اين اجرائات بي ها، در اين مذاكره آيا ما هنوز در اين مسئله... تاس
گوييم؟ تحكيم آزادي خودمان  مي» !)سيب بپزد و به دهنم افتد (!ه تُشگلمْه پِش، آغْزيمآ«هنوز 

 و يك قسم اين شمشيرها. و تحصيل اهالي شرق شمشيرهاي برّان و جوانان قهرمان مي خواهد
  .اين جوانان را لازم است كه خودمان آماده كنيم

  !....رخ داديم؟ هيچنقلاب چند نفر جوان به صف عساكر سليكن ما در ظرف سه سالة ا
اند،  اي كه بنابر بعضي اسباب خود طلبگار شده به صف عساكر سرخ درآمده عدة قليله

  .اند»ني«در شمار 
 زمان استبداد به خواندن و خواناندن، در در! آري. قلم ما هم از شمشير ما بهتر نيست

  .نوشتن و نشر كردن آزاد نبوديم
در ظرف سه ساله . توانيم اما در اين ايام آزادي به هيچ وجه خود را معذور شمرده نمي

انقلاب در راه نشر معارف و تنوير افكار، ميليونها پول صرف شد، بدبختانه ما درست استفاده 
تان شهر بزرگي نيست كه در آنجا براي مسلمانان روزنامه نشر در تركس. كرده نتوانستيم

افتد، خصوصاً روزنامة  اما خواننده نسبت به اهالي آنجا صد يك، بلكه هزار يك نمي. نشود
زبانان تركستان  چنانچه از يك سال زياد است براي فارسي. فارسي گويا كه خواننده ندارد

اي خواننده دارد كه ايشان نيز به  هر سمرقند عدهاز ش. شود نشر مي» شعلة انقلاب«مجموعة 
زبان  از ساير اهالي فارسي. اند واسطة سعي و كوشش سركاران حكومت و فرقه به ميدان آمده

  .ايم بادام، اسفره و غيره هستند، اثر توجهي نديده كه در اوراتپه، خجند، كان
مصارف معه ! واهيم، نيخ گمان نرود كه ما خواننده را براي تأمين مصارف مجموعه مي

 از طرف حكومت تأمين يافته است، ما خواننده را براي تأمين منفعت خود زيادات شريفه
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برادران ازبكمان يك قدري آثار . خواهيم خواننده، به عبارت ديگر براي فايده بردن اهالي مي
از هر طرف ولايت » شيلَر تاو محنتكش«چنانچه به ادارة رفيقمان . اند انتباه نشان داده ايستاده

چنانچه از . آيد سمرقند، حتي از ساير نقاط كم هم باشد اثر توجه و مكاتبات به ميان مي
  .رسد ها مي ها، خبرها و مقاله انديجان و نمنگان، اولياعطا و تركستان مكتوب

. اما به مجموعة ما از يگان نقاط فارسي زبان تركستان مكتوبي و خبري نيامده است
  .دهد اعتنايي همزبانان ما را نشان مي  بياين كمال

مقصد از اين مقدمه چيست؟ شايد از اين مقدمة دور و دراز چه بودن مقصد خود به 
  :با وجود اين مطلب را روشن تر عرض نماييم. خود معلوم شده باشد

اگر ما شرف خواهيم، اگر ما ناموس خواهيم، اگر ما عزت و آبروي خواهيم، اگر ما 
يم، به عبارت كوتاه، اگر ما حيات خواهيم، بايد كه فرصت نگذرانده چنگ به حقوق خواه

ما را لازم است كه هرچه زودتر به صف عساكر سرخ درآمده به خود . دامان سيف و قلم زنيم
ما را لازم است كه هرچه پيشتر و بيشتر به شاهراه معارف و . و به نوع خود خدمت نماييم
. هاي نمايان به ميدان مبارزه رسانيم ، از بين خودمان اهل قلمتنوير افكار رهسپار گرديده

احتياجات هرروزه و نقصانات واقعة خودمان را به واسطة مطبوعات مذاكره نموده به هر درد 
  !خود از اين معجون مركب يعني مطبوعات دوا جوييم

  .اگر حيات جوييد، به دست گيريد سيف و قلم را! برادران
  

  3- 1 ژوئن، صص17، 40، شماره 1920، نامة شعلة انقلاب فتهصدرالدين عيني، ه
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  در بارة زبان ادبي تاجيكي

تاجيكي مباحثة گرم » زبان مطبوعات«، »زبان ادبي«دو سه ماه است كه در گرد مسئلة 
در بارة اين مسئله بسياري از نويسندگان نامي تاجيك فكر و انديشة خود را . كند دوام مي

نشمندان اروپايي هم همراهي نموده، اين محفل ادبي را گرمتر، دايرة گفتند و قسمي از دا
زبانان چنين عقيده داشتيم كه زبان ما يعني  بسياري از ما تاجيك. تر كردند مباحثه را فراخ

چه شد كه به يكبارگي ما به . زمين است هاي بي كم و كاست مشرق زبان پارسي يكي از زبان
از . ك سؤال دور نيست كه به خاطر بعضي خوانندگان برسدجستجوي زبان افتاديم؟ چنين ي

زبانان را به جستجوي زبان ادبي وادار كرده است، اينها  هايي كه امروز ما تاجيك جمله سبب
بسياري از . اي كه ضرور است، معلومات نداريم از زبان خود به اندازه: توانيم بشماريم را مي
. ايم هاي عربي و تركي آلوده كرده  ياد داريم، با سخنهاي پارسي را فراموش كرده، آن چه سخن

از طرف ديگر تا به اين دم هيچ گاه نشده است كه علم و مدنيت را براي استفادة عامه تخصيص 
  .احتياج افتاده باشد» ادبيات و زبان ادبي عامه«كرده باشند و براي به وجود آوردن 

ها را به ميان آورد كه بايد  مسئلهانقلاب اكتبر و پيدا شدن حاكميت شورايي چنين 
از ترقي و فراخي ادبيات، مطبوعات، علم و فن بايد استفادة . علم و مدنيت را نصيب عامه كنيم

كه تا » زبان مطبوعات پارسي«، »زبان كتابي«، »زبان ادبي«اما آن . عامه را چشم داشته باشيم
هاي آخر در آسياي ميانه هم  ا زمانبه اين دم در ايران و افغانستان معلوم و معروف است، ت

كند و قابل هم  هاي كلان مدني و اجتماعي كفايت نمي حاكم بود، براي ادا كردن آن وظيفه
پارسي را با ديدة » زبان كتابي«، »زبان ادبي« هشتصدسالة -اگر سرگذشت هفتصد. نيست

رفته است، بلكه بينيد كه در اين مدت زبان ادبي، زبان كتابي ما پيش ن سنجش نگريد، مي
هاي پارسي را  ها، حتي جاي جمله آهسته آهسته در ادبيات ما جاي كلمه. تر رفته است پست
كار به جايي رسيده است كه امروز به زبان پاكيزة . هاي عربي گرفته است ها و جمله كلمه
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هاي خود  براي افاده كردن، نوشتن و گفتن فكرها و انديشه. كند پارسي نوشتن براي ما دشواري مي
  .شويم هاي عربي مجبور مي پنداريم، ناچار به كار فرمودن سخن دايرة زبان پارسي را تنگ مي

در نتيجة انقلاب اكتبر زندگاني چنين يك مسئله را پيش آورده است كه بايد ما يك 
زبان ادبي عامه داشته باشيم كه از طرفي فهميدنش براي عامه آسان باشد، از طرف ديگر براي 

  .ن چيزهاي علمي، فني و سياسي هم قابل باشدنوشت
  .اند، به دو راه اساسي تقسيم يافته است فكرهاي نويسندگاني كه در گرد اين مسئله نوشته

معروف كه تا به اين دم در ايران و » زبان ادبي«، »زبان كتابي«گويند كه  گروهي مي
ساس بگيريم، با اندك اصلاح افغانستان و آسياي ميانه كار فرموده شده است، همان را در ا

زبان ادبي را در «با اين واسطه محافظت نمودن يگانگي . مان كار فرماييم براي مقصد امروزه
كنيم و تاجيكان شورايي به واسطة  بين پارسيگويان ايران، افغانستان و آسياي ميانه تأمين مي

با اين . كنند ان تأثير مدني مييگانگي زبان خود به عامة مردم ايران، افغانستان و قسماً هندوست
  .»آريم راه ما يك مقصد كلان سياسي را هم به دست مي

گويند كه زبان ادبي معروف را عامة مردم ايران، افغانستان هم  گروه ديگر مي
بايد ما زبان . زبان را محافظت نمودن يك خيال خام است» يگانگي«به واسطة آن . فهمند نمي

  .يم و آن را اصلاح كرده، زبان عادي عامه كنيمگفتگويي را در اساس بگير
و » آواز تاجيك«، »پراودا واستوك«هاي  و روزنامه» رهبر دانش«در مجلة 

خواهند از تفصيلات  آنهايي كه مي. ها نوشته شد در اين باره بسيار مقاله» تاجيكستان سرخ«
  .يدا كنندها آشنايي پ فكرهاي دو طرف خبردار شوند، ضرور است كه با آن مقاله

مسئلة زبان از يك جهت مسئلة علمي باشد، از جهت ديگر اهميت كلان سياسي هم 
خواهيم كه در روشن كردن و حل  بيشتر جهت سياسي مسئله را در نظر داشته ما نيز مي. دارد

  .نمودن آن همراهي كنيم
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ه را قبول موجود» زبان كتابيِ«، »زبان ادبي«گويند كه اگر  طرفداران زبان ادبي كهنه مي
زبان ايران، افغانستان و آسياي ميانه محافظت  كنيم، يگانگي زبان را در بين مردم تاجيك

  .كنيم مي
مقصد «اي كه براي به  اما چاره. به عقيدة ما مقصد طرفداران اين فكر درست است

وم اند، موافق نيست، يعني قبول كردن زبان كتابي، زبان ادبي معروف  و معل انديشيده» رسيدن
چنان كه عامة مردم . شود نمي» يگانگي زبان عامة ايران، افغانستان و آسياي ميانه«باعث 
فهمند، اينچنين عامة مردم ايران و  زبان آسياي ميانه آن زبان عادي پرعربي كهنه را نمي تاجيك

  .افغانستان هم از فهميدن آن عاجزند
 كه فهميدنش براي عامة ما هم طرفدار آنيم كه يك زبان ادبي به وجود بياوريم

هاي كلان تاجيكستان هم اين  يكي از وظيفه. زبانان ايران، افغانستان هم آسان باشد پارسي
زبان ايران، افغانستان و هندوستان  زبانان خود به رنجبران تاجيك است كه به واسطة هم

. ور شوند ههاي سوسياليسم تاجيكستان آنها بهر خدمت مدني كند، از امارت مدني و كاميابي
هر كس كه در . در حل كردن مسئلة زبان اين مقصد مدني و سياسي بايد هيچ فراموش نشود

اما به دست آوردن اين مقصد به واسطة . كند كند، خطايي بزرگ مي نمي) توجه(اين باره اعتبار 
 مردم چونكه اين زبان را عامة. شود قبول كردن زبان ادبي امروزة ايران و افغانستان ميسر نمي

براي روشن كردن مسئله و اثبات مدعا از زبان ادبي مطبوعات . فهمند ايران و افغانستان هم نمي
  .آريم ايران و افغانستان يكچند نمونه مي

مرض مزمن و «: 12خان كلنل، چاپ برلين، از صحيفة  محمد تقي» شرح حال«از رسالة 
ان سختي است و نجات او از اين اجتماعي ايران به حدي رسيده است كه ناگزير از يك بحر

دست طبيعت و حوادث متراكمة اين چند قرن . بحران احتياج شديد به يك قوة قاهره دارد
امروز جلوگيري . گذشته اسباب حدوث اين بحران و ظهور اين قوة قاهره را فراهم آورده است
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ا كه سر تا سر از اين بحران به هيچ وحه ممكن نيست و تجلي اين قوة قاهره حتمي است زير
ايران محتاج و تشنة آن است و حتماً از كانون اجتماعي ايران چنين آتشي فروزان خواهد 

  .»شد
زاده است كه طرفدار پاكيزگي زبان پارسند، زبانشان  اين نمونة اثر قلم آقاي كاظم

  .نسبت به ديگر نويسندگان ايران خيلي آسان و روان است
يك ماه است كه در ملاير «: 1928 سال 80مارة ، ش»ستارة ايران«نمونة ديگر از 

  .ه بهتر شده است، ولي اهالي از جهت آب مشروب دچار زحمتندسجي
الصحه ننموده، كثافات و مزبله را در آبهاي جاري  اصلاً اهالي اين شهر ملاحظة حفظ

چندي است اهالي ملاير با . شويند هاي كثيف خودشان را در آب مشروب مي ريخته، رخت
. سرعت باورنكردني مشغول اَلبسة عتيق، به كت و شلوار، گذاشتن كلاه پهلوي هستنديك 

  .»قدم شده، جشن مفصلي گرفته و متحدالشكل شدند مخصوص صنف قصاب كه پيش
اي كه در بارة تربيت   از مقاله1928، سال 346، شمارة »امان افغان«باز يك نمونة 

مادران تصادف كرده و بعد از آن كه هر يكي از وقتي كه با اين طور  «:نويسند كودكان مي
  فهميم كه نواقص از كدام رهگذر است؟ داري نماييم، مي حركت آنها را مدققانه محاكمة اطراف

هاي  لهذا راجع به اين مسئله نظرية تدقيقات و معلوماتي كه تا اين دم در بارة عائله
ام، از روي آن اين سطرهاي  دههاي مختلف كه كر مختلف از طبقات عالي و عوام در محيط

صور، بلكه مرور به سنوات اين مدققات و تجارب نه از قرار خيال و ت. دارم ناتمام را تحرير مي
المشاهده جمع شده است كه بالعموم غيرت و اهتمام مادران جوان را مقابل به  بزيادي حس

  .»دهد تربيه و محبت اولاد نشان مي
. مادران، براي زنان افغانستان نوشته شده استاين سطرهايي كه خوانديد براي 

دانيم كه  فهميده باشد؟ اين قدر مي دانيم چند نفر زن در افغانستان مضمون اين مقاله را مي نمي
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درجة مدنيت و معلومات عامة زنهاي افغانستان از درجة مدنيت و معلومات زنان تاجيكستان 
  .شورايي اگر پست نباشد، بلند نيست

كند كه زبان ادبي امروزة ايران و افغانستان را نه عامة  ها به خوبي اثبات مي اين نمونه
يگانگي «اين زبان به هيچ صورت . فهمند و نه تاجيكان آسياي ميانه ايران و افغانستان مي

تواند و اين  را در ميانة پارسيگويان ايران، افغانستان، آسياي ميانه محافظت كرده نمي» زبان
  .توانيم ز اساس قبول كرده نميزبان را ما مرك

امروزة پارسي نه تنها ما تاجيكان شورايي شكايت » زبان ادبيِ«از ويراني و خرابي 
  .شود كنيم، در اين باره از ايران و افغانستان هم آواز شكايت و نارضايي شنيده مي مي

 الهپيوسته چند مق» استقلال زبان«در زير سرلوحة ، چاپ تهران، »ن هفتگيطوفا«در 
 بعضي .هاي خرابي زبان پارسي به حالت امروزة زبان ادبي ايران را نشان دادند نوشتند و سبب

نويسندگان بزرگ ايران با «گويد كه   مينويسنده.كنيم ر اين جا نقل مي را دهاي مهم مقاله فقره
  .»ما شركت دارند كه زبان فارسي را به حالت امروزة خود نتوان گذاشت

دانيم و آقاي  كنوني زبان پارسي كه ما آن را نداشتن استقلال ميهويداست كه حال 
اند، در زمان استيلاي عرب هرگز نبوده و پس از سپري شدن  آبادي هرج و مرج خوانده دولت

  .آن زمان به ويژه در زمان مغولان پيدا شده است
ي كه باري سخن كوتاه كنيم، نگارندة ناچيز پس از جستجو و انديشة فراوان به شرح«

 هجرت 6- 5هاي  ام كه خرابي و هرج و مرج زبان ايران را از قرن نوشتم، بدين نتيجه برخورده
روش براي خودنمايي و  سوادان كج شروع كرد و منشأ آن جز اين نبوده كه جمعي از نيم

نويسي را اختيار كرده و ديگران نيز فهميده نافهميده، روش  هنرفروشي اين سبك مسلسل
اند و چون حس ملي و ملاحظة استقلال زبان هم وجود نداشت، كسي به  رفتهايشان را پذي

  .»بينيم جلوگيري برنخاست و بالاخره كار به جايي رسيد كه مي
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هاي افغانستان هم در اين روزها در بارة ضرورت ساده كردن زبان  در يكي از روزنامه
  .اي ديده شد مقاله

اصلاح كردن زبان و به وجود آوردن زبان ما تاجيكان شورايي مسئلة پاكيزه كردن و 
در مدت اندك در اين راه . اطراف مسئله را خيلي روشن كرديم. ادبي عامه را قطعي گذاشتيم

  .ها هم داريم كاميابي
هاي ما نظر به زباني كه دو سال پيش از  و روزنامه» رهبر دانش«چنانچه زبان امروزة 

شد، خيلي آسان، روان، پاكيزه و شيرين  ده مياين در مطبوعات شورايي تاجيكان كار فرمو
  .در آينده باز بهتر و خوبتر خواهد شد. است

طبيعي است كه در ايران و افغانستان مسئلة ساده كردن زبان به آساني و زودي حل 
هاي ادبي، مطبعه و مطبوعات، معارف ايران و افغانستان تابع رضا و  چونكه قوت. شود نمي

داران مسئله را از نقطه نظر منفعت  هيچ وقت گروه سرمايه. داران است خواهش گروه سرمايه
  .كنند عامه ملاحظه نمي

كنند، به جاي مدد  آناني كه در ايران و افغانستان در راه اصلاح زبان پارسي كوشش مي
  .ها هنوز مطبوعات صنفي ندارند صنف رنجبران مملكت. بينند ها مي در هر قدم ممانعت

ة ساده كردن و اصلاح كردن زبان فارسي وظيفة تاريخي، وظيفة انقلابي بنابر اين وظيف
  .رنجبران تاجيك زبان شورايي است

پرور و عامة رنجبران ايران  اديبان خلق. كنيم ما عقيدة تام داريم كه اين وظيفه را ادا مي
  ...كنند و افغانستان در اين راه با ما همراهي و پيروي مي

شود كه ادبيات نو ما در ايران و  ي كه در دست داريم، معلوم ميهاي از روي بعضي نشانه
 روزنامة 699مقالة آقاي سعيد نفيسي كه در شمارة . افغانستان هم طرفدار پيدا كرده است

چاپ شده است، از جملة آن » نمونة ادبيات تاجيك«در زير سرلوحة » شفق سرخ«
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فرمايد  آقاي سعيد نفيسي مي. كنيم  نقل ميبنابر اهميتش يكچند فقره از آن مقاله. هاست نشانه
دانم زبان فارسي اين قدر شيرين است يا هر زباني براي كساني كه به آن زبان سخن  نمي«كه 
در هر صورت هر وقت يك كتاب پارسي . رانند، همين شيريني و گوارايي را دارد مي
در شمال شرقي ايران . آيد بينم، در من سرور و شادي مخصوص پديد مي ميشده را  چاپ تازه

  .خيز واقع است كه ما دلبستگي مخصوص به آن داريمامروز زمين بسيار حاصل
بسياري از علماي بزرگ عقيده دارند كه نژاد ما، يعني نژاد آريايي در آن سرزمين، در 

 نخستين روزهاي زندگي خويش را سيحون - ونحهاي هندوكش و در كنار رود جي دامنة كوه
 امروزه به منزلة خانة و ايران ايم  علماي تاريخ عقيده دارند كه ما از آنجا آمده.گذرانيده است
شهرهاي بزرگ و آباد . اند ترين اشعار پارسي را سروده شعراي تركستان معروف. دوم ماست

هر كتاب . اين ناحيه كه مثل سمرقند و بخارا، بلخ و غيره است، دارالعلم مردم پارس بود
آرزوي من اين است كه . اندازد ان ميكنيم، هميشه ما را به ياد اين وادي نياخوا پارسي را كه مي

سرزمين پاك نياكان خود را زيارت كنم و يك بار در عمر خويش اين زبان شيرين پارسي را 
آن روز كه در تهران شنيديم جمهوري شوروي . از زبان سمرقنديان، بخارائيان و بلخيان بشنوم

دانستيم كه  ن اجدادي ما تأسيس شد، خرسند شديم، زيرا كه ميتاجيكستان در آن سرزمي
» شفق سرخ«ديروز كتابي در ادارة . زبان است و ما هر دو برادريم حكومت جديد با ما هم

حرك شد كه اين چند سطر را اختيار مرا م ديدم كه همان خرسندي را به من بخشيد و بي
  .بنگارم

كه در » نمونة ادبيات تاجيك«به اسم  صحيفه 626اي است و  اين كتاب مجموعه
گردآورندة اين كتاب علامة معاصر . سمرقند تأليف شده و در مسكو به طبع رسيده است

صدرالدين عيني از احرار آن ديار و ادباي نامي ديار خويش و از زمرة مفاخر زبان ما در 
  .تركستان است
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 شعرا و نويسندگان مرد اين كتاب شرح احوال و منتخب گفتار دويست و بيست نفر از
 ي پدر شعر پارس–و زن از مردم اين سرزمين نياكان ماست كه نخستين ايشان رودكي بخاري 

  .باشد و آخر آنها شعراي معاصر تركستان است
زبان را از ياد كردن سوابق رخشندة زبان پارسي  تصفح اين كتاب هر ايراني و پارسي

 يك نسخه از اين كند، لازم است كه ارسي كار ميبراي هر كسي كه در ادب پ. كند مغرور مي
كتاب با خود داشته باشد و بر هر ايراني نيز فرض است كه لااقل يك بار اين كتاب نفيس را 

  .كه عزيزترين رهاورد برادران تركستاني ماست، بخواند
در هر صورت اين كتاب مرا به ياد يك فريضة برادرانه انداخت و آن اين است كه از 

سلامي متواضعانه و برادرانه به ادباي تاجيكستان تقديم كنم و هميشه توفيق و سعادت آن دور 
  .»سرزمين مقدس را كه شهد تمدن ما و خزانة مفاخر ما است، بخواهم

دهد كه نشريات و ادبيات نو ما در ايران هم نفوذ پيدا  اين مقاله به خوبي گواهي مي
نويسي،  دهد كه در ايران هم روش روان ن مياز طرف ديگر اين را نيز نشا. كرده است

رود و اين روش زبان ادبي ايران  رود، به هر صورت پيش مي نويسي اگرچه به آهستگي مي ساده
هايي كه در بند بالا آورديم،  اندازد و زبان مقاله را با زبان نمونه  به راه ما مي–را به راه نو 

ن مقالة آقاي سعيد نفيسي تا چه اندازه پاكيزه و شود كه زبا اندازه كنيد، به آساني روشن مي
  .روان و شيرين است

زبان زندة مردم زبان آسان، . شود در ايران و افغانستان هم زبان ادبي كهنه مغلوب مي
افزايد، به  اي كه رغبت عامة مردم به علم و فن، ادبيات مي به اندازه. گردد روانِ پارسي، غالب مي
  .شود تر مي نويسي نزديك نويسي، روان ت روش سادههمان اندازه روز غالبي

شايد در نتيجة اين همه گفتگو چنان يك فكري حاصل شود كه زبان كتابي زبان ادبي 
اگر ما . فايده بوده است، براي ادبيات نو ما جاي دركاري نداشته است كهنة فارسي چيزي بي
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د جدا كنيم، زبان ادبي، زبان كهنه را از كهنه باي. كنيم چنين فكر كنيم، خطاي بزرگ مي
البته اين . كتابي كه ما بر خلاف آن گفتيم، زبان ادبي ويران، زبان ادبي پرعربي امروزه است

اما در ادبيات كهنة پارسي اثرهاي پربهاي قابل استفاده . كنيم زبان را ما چون اساس قبول نمي
از استادان قديم زبان . داردادبيات كهنة پارسي دورة پاكي و پاكيزگي هم . هم موجود است

اند، از  پارسي نه تنها رودكي و فردوسي گفتار پارسي را از تسلط زبان عرب مدافعه نموده
طرف شعرا و ادباي معاصر آنها و بعد از آنها نيز بسيار نظم و نثر تأليف شده است كه از 

تكميل نمودن زبان در راه فراخ كردن و . جهت پاكيزگي، رواني زبان خيلي محل استفاده است
ادبي عامه به ما لازم است كه از ادبيات كهنة پارسي هم آنچه قابل استفاده است، استفاده 

معلومات و آشنايي خود را در بارة آن خزينة ادبي، اثرهاي قديم استادان قديم زبان خود . كنيم
  .بيفزاييم

از . ه استسرگذشت ادبيات پارسي از جهت اهميت زبان تا حال تحليل كرده نشد
اديبان و دانشمندان ادبيات تاجيك چشم داريم كه در ادا نمودن اين وظيفه اقدام نمايند و 

) مرتبط(مند  نشريات دولتي تاجيكستان هم واسطة نشر كردن اثرهايي كه در اين باره علاقه
  .هاي آشنايي عامه را به ادبيات كهنة قابل استفاده تأمين كند است، رشته

اند، فكر و انديشة خود را  نويسندگاني كه در بارة مسئلة زبان نوشتهبسيارترين از 
گفتند، مصلحت را در آن ديدند كه براي به وجود آوردن زبان ادبي عامه بايد زبان زنده، زبان 
. گفتگويي عامه را اساس شماريم و زبان مطبوعات ما به زبان گفتگويي مردم نزديك باشد

رار قطعي نيست ليكن زندگاني درستي اين مصلحت را تصديق اگرچه در اين باره هنوز يك ق
هر . شود نموده، روز از روز زبان ادبي ما، زبان مطبوعات ما، زبان گفتگوي عامه نزديك مي

اي كه معلومات نويسندگان  به اندازه. كند كه با زبان آسان و روان بنويسد نويسنده كوشش مي
شود، به همان اندازه كاميابي ما هم در بارة  تر مي سيعما در بارة زبان گفتگويي، زبان زنده و
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زبان گفتگوي عامه را چون اساس زبان ادبي، زبان مطبوعات . افزايد تكميل زبان ادبي عامه مي
  :كنيم هاي زيرين را علاوه مي دانسته در راه تكميل كردن اين اساس ملاحظه

پارسي كه در هر جا و در هاي  ها، لغت  در آموختن زبان عامه كوشش كنيم، سخن- 1
شود، جمع كنيم و به تدريج آنها را در  گو كار فرموده مي هاي گوناگون پارسي بين جماعه

هاي   سخن- 2ادبيات كار فرماييم، عمومي كنيم و با اين راه دايرة زبان ادبي خود را فراخ كنيم؛ 
ست، بايد اصلاح سوادي مردم تلفظش ويران شده ا ها و بي پارسي كه به سبب تفاوت لهجه

توانيم در  اي كه مي  به اندازه-3خصوصاً در وقت نوشتن موافق قاعدة زبان بنويسيم؛ . كنيم
ها را نگاه داريم كه به  از زبان عربي آن كلمه. هاي عربي را كار نفرماييم گفتگو و نوشتن سخن

ا اثرهاي استادان  با ادبيات كهنه، ب- 4توانيم؛  هاي پارسي آسان و روان يافته نمي جايش سخن
هر چيزي كه از آنها قابل استفاده است، استفاده . قديم زبان فارسي آشنايي خود را بيفزاييم

شود كه براي فهماندن،   گاها مي- 5كنيم و با اين راه نيز زبان ادبي خود را نيز تكميل نماييم؛ 
 يك كلمة توانيم، ناچار افاده كردن يك مطلب، سخن پارسي آسان و روان يافته نمي

شايد از . ها بايد جستجو كنيم در چنين موقع. فرماييم فهم غيرمعروف عربي را كار مي مشكل
پارسي قديم سخن غيرمعروفي يافت شود، آن را كار فرماييم بهتر است، چونكه از عربي 

هاي  با اين صورت زبان ما با كلمه. غيرمعروف را كار فرمودن و عمومي كردن خوبتر است
المللي قبول  هايي را كه در جهان چون اصطلاح و لغت بين  كلمه- 6شود؛   و مكمل ميفارسي پر

چنانچه تراكتور، اتومبيل، . كرده شده است، بهتر است كه ما هم بي ترجمه قبول كنيم
 .كمونيسم، سوسياليسم

هاي موافق تصحيح و  هايي كه عرض كرديم، البته با ديگر فكرها و ملاحظه اين اساس
كنيم، زبان ادبي عامه را به وجود  هايي كه قبول مي شود و موافق آن اساس ده ميتكميل كر

  .آوريم مي
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به عقيدة ما براي به وجود آوردن زبان ادبي، لهجة يك جاي را چون اساس شناختن، 
لهجة كدام جايي كه به . هاي نظري و عملي را معين كنيم بهتر است كه ما اساس. دركار نيست

شود يا اين كه آن  فق و نزديك باشد، زبان ادبي ما نيز به آن لهجه نزديك ميهاي ما موا اساس
  .شود لهجه به زبان ادبي ما نزديك مي

بايد ما يك زبان ادبي به وجود . مقصد ما به وجود آوردن زبان ادبي محلي نيست
 زباني كه براي عامة ما. آوريم كه فهميدنش براي همة تاجيك زبانان شورايي آسان باشد

گوي ايران و افغانستان و هندوستان هم چون  فهميدنش آسان باشد، آن زبان براي مردم پارسي
  .زبان ادبي عمومي پذيرفته خواهد شد

  

   ژانويه29- 27، 1929، »آواز تاجيك«، روزنامة اف الدين عبدالقادر محي
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  زبان بخاريان تاجيكي يا ازبكي؟

اين سخن يك دعواي خشك و . زبانند بخاريان، مرد و زن، خرد و كلان همه تاجيك
هايي كه در  اف هم سخن الدين رفيق محي.دانند چيزي است كه هست و همه مي. خالي نيست

كند كه  هاي تاريخي اثبات مي همين سال نوشته است، به دليل» تاجيكستان سرخ «2نمرة 
هايي  دليل. دهد زبانند تا به جايي كه تاجيك بودن خود بخاريان را نشان مي بخاريان تاجيك

  .تواند كنيم كه هيچ كس منكر شده نمي كه آورده است، گمان مي
غمي كه . زبان يا خود تاجيك بودن يا نبودن آنان هيچ پروايي نيست مرا از تاجيك

هاي ابتدايي كه در شهر و دور بخارا است، به جز يكي دو  دارم اين است كه امروز همة مكتب
ها بچگاني  در اين مكتب. باشد  شده است، به زبان ازبكي ميمكتب كه مكتب پارسيان ناميده

  .زبانند خوانند، تاجيك كه مي
هاي دم كرده و  كند كه در صنف با كلَه درسهاي ازبكي آن همه به آنان گراني مي

از يك سو دشواري الفباي عربي باشد، . نشينند هاي ورم كرده، چون مرغ در بند افتاده مي زبان
  .آرد تي زبان ازبكي بچگان بيچاره را به تنگ مياز هزار سو سخ

دهند، براي آني كه بچگان را چيزي  معلماني كه با اين شاگردان درس ازبكي مي
هاي نخستين آموختن  هيچ گمان نيست كه در مكتب. رود سود مي هايش بي آموزاند، كوشش

هاي  ماني كه به صنفمعل. يك زبان بيگانه هم به معلمان، هم به شاگردان بسيار دشوار است
اند كه  كرده دادند، شاگردانشان اين گونه گفتگو مي هاي بخارا درس مي دوم و سوم مكتب
يانيم به بودگي باله دفتريمني «، »معلم اين باله رويمگه آب پاشيده كيلادر«: حكايت نمودند
  .»كشاله كيلادر

اين را هم . دازه دشوار استزبان تا چه ان بينيد كه آموختن زبان ازبكي به بچة تاجيك
هيچ معلم . دانند شود كه بيشترين خود معلمان بخاري هم زبان ازبكي را به خوبي نمي گفته مي
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با اين . تواند كه با اين بچگان براي آموختن يك سخن ازبكي پنجاه سخن تاجيكي نگويد نمي
  .رود، به جز اصراف چيزي نيست ها و پولهايي كه مي كار وقت

معلماني . همه در هنگام الفباخواني زبان ديگر آموختن به هيچ رو درست نيستبا اين 
كنند؟ به  پوشي مي دانند، از نادرستي اين كار چرا چشم را مي) آموزگاري(كه پداگوگي 

  دهند؟ ها آگاهي نمي مديريت و كميساريات معارف براي چه از اين خرج و حيراني
در بخارا يك زن يا دختر . اند شده) حجاب بي(امروز در بخارا همة زنان بي فرََنجي 

اند، بيشترينشان خود را  اينها كه به زندگاني تازه به تازگي قدم نهاده. ناك نمانده است فرنجي
ولي اين زنها كه پيش از اين به درون چار ديوار خانه . اند ها انداخته در آغوش مكتب

شنيدند، دانستن زبان ازبكي آن سو  نميزيستند، به جز از خانوادة خود آواز ديگري را  مي
اينها هرگز زبان . شان هم كه تاجيكي است زبان مادري. ايستد، از شنيدنش هم دور بودند

با همين بودشان  . شدگي با اينها آموختن زبان ازبكي هم كاري است نمي. دانند ازبكي را نمي
  .خوانند هاي ازبكي درآمده مي ناچار در مكتب

زني كه به پهلوي . گفت» اشقيليب«هاي زنان، معلم در ميان سخنش  بدر يكي از مكت
: گفت آن زن مي. كاري كرده: چيست؟ وي گفت» اشقيليب«داني بود پرسيد كه  آن ازبكچه

هايي كه از اين كار به اين زنان و  سخن. گويد مي» اشقيليب«كاري كرده گويد ماند، چرا 
  .هاي نخستين بدتر است بچگان مكتبدهد هزار بار از احوال  دختران روي مي

اكثر يك كلمة ازبكي را به يك بچه در يك هفته آموخته شود، با اينها در يك ماه 
شوند كه دلشان به  بيچارگان در وقت درس آن همه تَنگ و گَرَنگ مي. هم آموختن راه ندارد

ند كه تو بسيار شوخ ا شنيده) كودكي(بيشترين اين زنان در هنگام بسيار خرُد . آيد دهانشان مي
هاي آنان را به ياد آورده  امروز اينها گفته. شود شدي، تو را تا مكتب برده نمانم نمي) گستاخ(

  .كنند كه به راستي مكتب خيلي جزاي سخت و جاي عذاب بوده است گمان مي
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تورت كَره تورت «زبان بايد كه در چند وقت  فراموش كرده نشود كه يك تاجيك
  .پس از آن چهار بار چهار، شانزده شدن را آموزد.  گفتن است، ياد گيرد»دوراون آلتْي بلا

براي ) به ويژه(زبانان خصوصاً  اين حال در بالاي هر يك سخن ازبكي براي تاجيك
در چنين زماني كه قوة خواجگي و معارف . گذراند ها را به سختي مي زنان تاجيك بسيار وقت

ها را اصراف كردن و   خواهش همة ما است، اين همه پولخلق رنجبر را به زودي بلند كردن
  .اين همه عمر شاگردان را نابود كرده از معارف دور ماندن هرگز و هرگز درست نيست

هاي شهر و دور بخارا را به زبان تاجيكي برده شود، دمي كه گفتار خود  بايد كه مكتب
هاي تاجيكي چندي  وشته را از روزنامهرا در اينجا انجام دادم، به يادم رسيد كه اين دردهاي ن

  .آيد شود و چارة اين كار از دستشان نمي خوانند، دردشان زياد مي تاجيكان كه مي
هاي  و ديگر روزنامه» ينگْي فرغانه«، »قزل ازبكستان«بايستي كه اينها را به روزنامة 

گر و دهقان تا اينكه جگرهاي كارگر و دهقان ازبك به احوال كار. ازبكي نوشته شود
  ..تاجيك بسوزد و به ضيائيان ملتچي خود اظهار نفرت بكنند

هاي ازبكي را از اين  كنم كه روزنامه رانان تاجيك خواهش مي بنابر آن از خامه
  .دردهاي پرسوز به سوز بيارند

  منظم
هاي روزنامة ما كشاده  هاي تاجيكي صحيفه  در خصوص مسئله-اداره
  .توانند  را به آزادي اظهار كرده ميصاحبان قلم فكرهاي خود. است

  
   دسامبر14، 1928، »تاجيكستان سرخ« عبدالواحد منظم،
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  !دريا در اطراف زبان بخارا و احوال تاجيكان قشقه

هاي گذشته در بارة تاجيكي  هاي روزنامه و ژورنال امروزها بعضي از رفيقان به شماره
هاي مطبوعات قلم خود  هار نموده، در صحيفهيا ازبكي بودن زبان بخاريان فكر خودشان را اظ

بنابر آن من هم در بارة زبان بخاريان و از احوال تاجيكان آكروگ . را به جولان آوردند
  .شوم قشقه دريا، تصوير نموده، گذشتني مي) ناحية(

هاي مطبوعات  مادامي كه مسئلة تاجيك و ازبك بودن زبان اهالي بخارا در صحيفه
ديده شد، حقيقتاً » رهبر دانش«اف را كه در شمارة  الدين  مقالة رفيق محينشر گرديد، خصوصاً

شود كه اهالي بخارا تماماً تاجيك بوده، به سبب فكر بعضي آدمان ازبك ناميده شده  معلوم مي
  .است

اف از ملت تاجيك بودن اهالي بخارا به  الدين چونكه نويسندة مقاله رفيق محي
 اساسناك اثبات نموده است كه آنها تماماً تاجيك بوده، به زبان هاي هاي تاريخي و جهت دليل

  .فهمند كنند و بسياري آنها زبان ازبكي را مطلقاً نمي تاجيكي سخن مي
هاي مطبوعات اثبات  حتي حقيقتاً درست بودن آن مقاله را بعضي رفيقان در صحيفه

 در بارة تاجيك بودنِ از اين سبب من موافق تجربه و نظرية خود،.نمودند و همفكر شدند
هاي آخر گذرم به  چونكه در وقت. دهم بخاريان و از احوال آنها، يك چند مثالها را نشان مي

از بس كه بخاريان تاجيك بوده در وقت . هاي بخارا سير نمودم شهر بخارا افتاد و در كوچه
 اشتياقمندي به آنها اند، بنابر آن از براي حقيقت اين كار را فهميدن به آخره ازبك ناميده شده
كردم و در سر راه هر چيزي را از كسي كه ازبكي پرسيدم، او به زبان  به زبان ازبكي سخن مي

 فايض سخن جواب 95داد و اگر ازبكي سؤال دهم، به جواب سخن خود،  تاجيكي جواب مي
  .گرفتم تاجيكي مي

. ه نظر نمودمها رفته، در وقت درصددهي معلمان، سنجيد اينچنين به يك چند مكتب
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و زنان مكتب بود، همچناني كه رفيق منظم سختي ) پسران(آموزي كه در بچگان  سختي درس
مقاله نوشته، نشان داده بود، از آن هم صدچند » تاجيكستانِ سرخ« روزنامة 24آن را به شمارة 
سطة اين من به وا. و طلبگان مكتب از سختي آن در حالت حيراني بودند. شود زيادتر نمودار مي

شناسي،  ، كودك)آموزگاري(حادثه را ديدن گمان گردم كه معلمان بخارا از علم پداگوگي 
  .خبر بودند ها، تماماً بي تعليم و تربيه و غيره

را خوانده باشد، قطعياً به اين نوع ) آموزگاري(چون كه كسي كه علم پداگوگيه 
مان بخارا تاجيكند، اگر چندي در و حال آن اكثر معل. نادرستي و گراني چشم نخواهد پوشيد

دوام اين چند سال به زبان اربكي درس گفته باشند هم، تماماً زبانشان به لفظ ازبكي تبديل 
 فايض از لفظ تاجيكي 75شان،  اگر سنجيده ملاحظه نماييم، در بين زبان گفتگي. نيافته است

  .دانيد همراه شدنش را مي
 نموده تا حالا زبانشان را كه تماماً به ازبكي خود آنها در دوام اين چند سال تحصيل

اند، تعليم معلم دادگي  چگونه بچگان خردسال و زنان به آزادي برآمده. اند تبديل داده نتوانسته
  گيرند؟ را به آساني ياد مي

پس از ديدن اين گونه حادثه حيران شده به ادارة كميتة اجراية آكروگ بخارا رفتم و 
كنند، به اين طريقه كه  نان نو به آزادي برآمدگي، با همديگر گفتگو ميديدم كه يكچند نفر ز

توانيم، چگونه احوالمان را  در اداره بودگي كارگران ازبكند و ما با زبان آنها سخن گفته نمي
  .معلوم نماييم

شان  ها نظر نمودم، ديدم كه كارهاي اداره در حقيقت در اداره درآمده در بعضي شعبه
بسياري از كارگران زبان تاجيكي را ندانسته به زبان . رود ان ازبكي و روسي ميتماماً به زب

ها را  هاي لفظي و غيره پس از آنجا به كارهاي سودا و معامله. گويند ازبكي و روسي سخن مي
رود و خلق همه به تاجيكي سخن  ديدم كه آنها همگي به زبان تاجيكي مي. مشاهده كردم



 

١٧٨ 

�� ��
ن
ستا

زم
 

 
13

86
 

�� �� 
ج
ي  

نگ
ره

ي ف
زن
راي

ه 
ام
صلن

ف
. ا. 

ن
ستا

يگ
ج
 تا
در

ن 
را
اي

 

 

17 

باشد،  يكي از آنها جواب داد كه اصل تاجيك مي. چند كس پرسيدمبعد از آن از . كنند مي
. حكومت ما را ازبك شماريده است. ليكن در وقت تقسيمات ملي به قطعة ازبكستان افتاديم

  .خبريم خود ما هم از اين حادثه بي
. گفتند كه اگر تاجيك گوييم، مبادا به تاجيكستان مهاجر كنند بعضي كسان ديگر مي

و بعضي آدمان كهنسال نيز تاجيك . دهيم  كس پرسد، ازبك گفته جواب ميبنابرآن هر
هاي گذشته هم مركز تاجيكان  كنند كه بخارا در وقت ها اثبات مي بودنشان را به دليل و تاريخ

همانا كه از آن آدمان اين نوع سخن را شنيدم، تاجيك بودن بخاريان را از نو تصديق . است
  .نمودم

در مقالة خود با معلمان شهر بخارا احوال » تاجيكستان سرخ «24ة رفيق منظم در شمار
  .دهد دهيد، گفته، سؤال مي ها را چرا به كمُيسار معارف آگهي نمي سخت و نادرست مكتب

داند، ليكن خود را به ناداني  البته كميسار معارف اين احوال را از ما خوبتر مي
كيل كميسار معارف ازبكستان در بخارا، به چنانچه در ماه ژوئيه به اشتراك و. اندازد مي

هاي بخارا  حضور شعبة معارف آكروگ، مجلس مشورتي معلمان شده در بارة زبان مكتب
بعضي . ها طرفدار شدند بسياري از آنها  به تاجيكي كناندن مكتب. مسئله گذاشته بودند

به اين طريقه كه گويا . دمغز را نشان داده بودن هاي بي خيال مقابل ايستاده، اساس معلمان خام
كرده باشد، قاعدة خط و املاي تاجيكان نادرست باشد و  ادبيات تاجيكي كفايه نمي

هم خود . آورده باشد هاي از چند سال مقدم به زبان ازبكي دوام نمودگي را دشواري مي مكتب
ل حالا اينكه حكومت تاجيكستان امسا. هاي ازبكي تربيه يافته باشند معلمان به مكتب

وان طفلي به اي كه از ا طلبه. نمود  زيادتي ميها ها چاپ كرده بود كه از مكتب يكچند كتاب
كند،  زبان تاجيكي تربيه يافته، در وقت حاضره نيز با پدر و مادر با زبان تاجيكي سخن مي

و معلمان كه تاجيكند و در همه . چگونه به زبان تاجيكي بردن مكتب به طلبه سختي آورد
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  كنند، چرا به تاجيكي بردن مكتب به آنها دشواري آورد؟ كي سخن ميجاي تاجي
بلكه نشاندهندگان اين اساس به تأثير و تربية . البته دشوار نيست و نخواهد بود

  .باشند ها مي تركيست پان
بعد از مذاكرة بسيار اين مسئله را در مجلس عمومي معلمان كه در آخر ماه سپتامبر 

  .ود گفته، قرار نموده كپية آن را به كميسار ازبكستان فرستانندشد، حل كرده ش برپا مي
اينچنين در اين باره مقالة بعضي معلمان بخارا و رفيق بهاءالدين اكرامي چند مرتبه در 

  .نشر شده، آنها طلب خود را معلوم نموده بودند» آواز تاجيك«گزيتة 
ده از اجراي اين در نتيجه مجلس معلمان هم شده گذشت كه اين مسئله را ندي
هاي  البته اداره. اند كميساري معارف ازبكستان و يكچند ضيائيان، معلمان بخارا چشم پوشيده

اكنون اين مسئله را گذاشته ! بينند؟ فهمند، چرا چارة قطعي نمي دانند و مي بالا اين احوال را مي
  .نماييم دريا اظهار مي قسماً از احوال تاجيكان قشقه

ة كمونيستي و حكومت شورايي مسئلة تقسيمات ملي و شعار هر ملت در وقتي كه فرق
دريا از  معارف و مدنيت خودش را به زبان مادري خودش بردن را به عمل آورده در دايرة قشقه

تاجيكي تشكيل كنانده، كارهاي آنها را به زبان مادري ) هاي ناحيه(هاي  براي جماعه و ريان
هاي تشويقات، تاجيكان را به  بلكه بعضي از كميسيون. نمودايشان دوام كناندن كسي اعتبار ن

از اين سبب بسيار . هاي خام را اثبات نمودند اند گفته، بعضي سخن كرده تاجيكستان مهاجر مي
حتي خودم كه در . دريا از ناداني و از ترس، ملتشان را ازبك ناميده بودند تاجيكان قشقه
  .ناميدم هر كس پرسد ملتم را ازبك مي) 1927 (27ل كردم، تا سا اي خدمت مي كارهاي اداره

نظر به . هاي آخرين معلوم گرديد اينچنين كارها بسيار واقع گرديده بود كه در وقت
 قشلاق و 85 گرفته شده بود، در دايرة آكروگ مذكور، 26هايي كه تا سال  حسابات نفوس

 اينها غير از زبان مادري كنند كه اكثر از  نفر تاجيكان زندگي مي21984 خواجگي، 5298
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هاي در بين اينها تشكيل شدگي مجلس، معركه و همچنين  جماعه. دانند خود، ديگر زبان را نمي
  .رود ، بلكه به ازبكي مي)نبوده(شان نرفته  هايشان به زبان مادري بسياري از مكتب

شهرِسبز و كتاب، ) ناحية( قشلاق ريان 4نشين، در  هاي تاجيك از آن قشلاق
تجربه  شان گشاده شده بود كه از يك سو معلمان آنها كم هاي شورايي به زبان مادري تبمك

از اين سبب .  كتاب، ادبيات به زبان تاجيكي نبود–هاي لازمي  باشند، از ديگر جانب اسباب
  .سالهاي گذشته معلمان درس تاجيكي را به قاعدة ازبكي بردند كه نتيجة خوبي نبخشيد

نمود،  ها تماماً به زبان ازبكي دوام مي هايي كه تاجيكان بودند، مكتب از اين ديگر ريان
  .هاي بخارا زيادتر حيران بودند طلبگان مكتب از طلبگان مكتب

 يگان طلبه باسواد شده 28دريا تا سال  از تاجيكان قشقه. بينيد سختي زبان ازبكي را
 يكچند نفر طلبه از تاجيكان در .به معلمي يا خود به ديگر كار قشلاق لياقت پيدا نكرده است
هاي كهنه خوانده يك نوع باسواد  ريان كتاب به بعضي كار تعيين شده باشند هم، در مكتب

  .شده بودند
هاي دخلدار  تا الحال به زبان تاجيكي بردن كارهاي تاجيكان اهميت ندادن اداره

قند از براي تاجيكان دوساله به نزديكي در شهر سمر. نماييم دريا را از اين هم اثبات مي قشقه
از طرف مكتب موافق تقسيمات يكچند نفر . مكتب و تعليم تربية مركزي گشاده شده بود

. دريا طلب نموده باشند هم، معارف آكروگ اهميت نداد و طلبه نفرستاد طلبة تاجيك از قشقه
ن هم اين احوال آ. نشر شده بود» پراودا واستاكه «252مسئلة تاجيكان از اين مقدم در شمارة 

  .را اثبات خواهد كرد
شان  هاي تاجيكان را به زبان مادري اين چگونه كار است كه كارهاي اداره و مكتب

كنانند؟ حالا آنكه فرقة كمونيستي و حكومت شورايي، مسئلة ملت را به خوبي حل  دوام نمي
. كند حافظت ميرا م) كوچك(هاي ميده  كرده، هر ملت را به زبان خود گذاشت و حقوق ملت
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  .خواهد هر ملت معارف و مدنيت خودش را به زبان خودش بردن مي
در ازبكستان، اكنون دفعة نخستين شماريده ) سازي ناحيه(سازي  به مناسبت ريان

در آن جا كارهاي مكتب و . باشد شود كه آن هم باشد تشكيل آكروگ تاجيكي خجند مي مي
امروز همسايه و . هاي خوبي داده ايستاده است تيجهاداره به زبان تاجيكي گذرانده شد كه ن

زبان ما در شرق، ايران و افغانستان است و احوالات هرروزة ما به آنها رسيده ايستاده  هم
  .است

 سالگي انقلاب اكتبر بوده و در دورة ترقي 11امسال .  ني24-23وقت حاضرة ما سال 
ق قرارهاي فرقة كمونيستي، معارف و بايد در اين وقت مواف. خواجگي قشلاق و مدنيت است

بنابر آن لازم است كه به زودي . مدنيت هر ملت را به زبان مادري خودش ترقي دهيم
دريا به زبان تاجيكي برده  نشين قشقه هاي تاجيك هاي اطراف شهر بخارا، هم قشلاق مكتب

ا به زبان هاي تاجيكي تشكيل كنانيده، كارهايشان ر شود و در بين آنها جماعه و ريان
از اين سبب خواهشمندم كه خوانندگان روزنامه و نويسندگان در بارة اين . شان ببرند مادري

و كساني كه تا الحال در اجراي اين ! مسئله فكر خودشان را در صحيفة مطبوعات نويسند
  .اند، خيال خام آنها را آشكار نمايند مسئله ديرماني كرده آمده

  

   دسامبر22، 1928، »ستان سرختاجيك«عبدالغني ميرزايف، 

  
  

  

  

 


